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اشاره
ــيون از موضوعاتي اســت كه مورد توجه بســيار بوده  در منابع داخلي موضوع كاپيتولاس  
ــته شده است. اما ديدن اين موضوع از منظر يك آمريكايي  و درباره اش مطالب متنوعي نگاش
مي تواند براي بسياري تازگي داشته باشد. آمريكاييها عموماً بر اين باورند كه ملت برتر جهانند 
ــاً در ذهنشان پذيرفتني نيســت كه دولت ديگري آنها را، ولو در خاك خودش، مورد  و اساس
ــتمداران اين كشور هم وجود دارد. نگاهي به  بازخواســت قرار دهد. اين باور در ميان سياس
فعاليتهاي گروههاي اجتماعي و مذاكرات كنگره در اين باره، كه بخشــي از آنها در اين مقاله 
آمده، نشان مي دهد كه از ديد اين سياستمداران قوانين بين المللي در كنار قوانين آمريكا يا ديده 
نمي شــوند و يا در صورتي به كار گرفته مي شوند كه منافع آمريكاييها را تأمين كنند. تحميل 
«موافقتنامه هاي جايگاه حقوقي نيروها» به كشورهاي ميزبان نيروهاي آمريكايي نمونه اي از اين 

دست است كه تا چندي پيش كشور ما نيز يكي از قربانيان آن بود.

ــاه ايران از واشنگتن در ژوئيه ۱۹۷۳ مقامات آمريكايي وي را تشويق  به هنگام ديدار شاهنش  
كردند جنگنده هاي اف ـ ۱۴ و اف ـ ۱۵ را كه پيشرفته ترين جنگنده هاي زرّادخانه آمريكا بودند 
براي به كار گرفتن در نيروي هوايي شاهنشاهي ايران، در نظر داشته باشد. اين تشويق حكايت از 
تغييري كلان در ديدگاه آمريكا دربارة علاقه ديرپاي ايران براي به دست آوردن تسليحات پيشرفته 

آمريكايي مي كرد. 
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ــران مخالفت مي كرد و اين  ــليحاتي اي ــل دهه ۱۹۶۰ آمريكا با اين گونه خريدهاي تس در اواي  
ــت كه آمريكا به ظرفيتهاي اقتصادي و سياسي ايران  ــني حكايت از آن داش رويكرد تازه به روش
ــال ۱۹۷۳ آمريكا با تقاضاي  ــت.۱ چندي پيش در س ــعه يافته اند اطمينان يافته اس كه اخيراً توس
ــي ـ ۱۳۰ موافقت كرد و علاوه بر اين  ايران براي دوبرابر كردن تعداد هواپيماهاي اف ـ ۱۴ و س
اسكادران سوخت گيري هوايي، چند صد بالگرد، كشتيهاي ترابري، ناوهاي جنگي و تسليحات 
ــت كه ايران به  ــاه حتي طي مصاحبه اي اظهار داش ضد زيردريايي نيز در اختيار ايران قرار داد. ش
سامانه هاي هدايت ليزري بمب نيز دست خواهد يافت كه از نظر تاكتيكي كارآمدترين سلاح به 

كار گرفته شده در نيروي هوايي آمريكاست.۲ 
ــاهي ايران در گرد آوردن تجهيزات جديد در  ــلح شاهنش آمريكا براي كمك به نيروهاي مس  
زرادخانه خود با تقويت هيأت نظامي ارتش آمريكا/ گروه مشاوره كمك نظامي۳ در ايران موافقت 
كرد.۴ به نظر مي رسد در شرايطي كه هيأت نظامي مستشاري ارتش آمريكا نقشي چنين گسترده بر 
عهده دارد، مناسب است كه جايگاه حقوقي مستشاران آمريكايي در ايران به طور خاص بررسي 

شود. 
ــاس معاهدات موسوم به «موافقت نامه هاي  ــور بر اس امور نظاميان آمريكايي در خارج از كش  
جايگاه حقوقي نيروها»۵ اداره مي شود، لكن در ايران بر اساس توافقات صورت گرفته تمام پرسنل 
آمريكايي در همه وقت از حقوق قانوني/ قضايي انحصاري برخوردارند. ايران از حق خود مبني 
بر پيگرد متخلفين ولو با موافقت مقامات آمريكايي صرف نظر كرده است. اين شكل از مصونيت 
فرامرزي براي بسياري از ايرانيان يادآور چيزي است كه پيش از اين «كاپيتولاسيون» ناميده مي شد 
ــاس آن خارجيها از چنين امتيازاتي برخوردار بودند. در اين مقاله به موارد زير پرداخته  و بر اس
ــود. (۱) به طور كلي توضيح چگونگي تكوين تفكر آمريكا دربارة مصونيت فرامرزي (۲)  مي ش
تشريح چگونگي حصول توافق ميان ايران و آمريكا دربارة جايگاه نيروهاي آمريكايي در ايران از 
تعامل ميان ديدگاه عمومي آمريكا و تحولات مدرن سازي در ايران (۳) پيشنهاد موضوعات ديگر 

براي بررسي.

يك
در پس تلاش آمريكا براي به دست آوردن مصونيت فرامرزي در ايران، يك دهه فشار آمريكا   
ــنل خود در سراسر جهان نهفته است. دغدغه آمريكا  ــب مصونيت فرامرزي براي پرس براي كس
ــور با شكل گيري سازمان پيمان آتلانتيك شمالي  درباره جايگاه حقوقي نظاميان در خارج از كش
(ناتو) در سال ۱۹۴۹ آغاز شد كه نخستين گام در دوران صلح۶ براي اعزام شمار زيادي از نيروهاي 
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آمريكايي به خارج از نيمكره غربي به شمار مي آمد. 
وزارت دفاع در فوريه ۱۹۵۰ بررسي پيش نويس «توافقنامه هاي جايگاه حقوقي نيروها» را آغاز   
كرد؛ تا به آن وسيله روند قضائي براي برخورد با قانون شكنيهاي احتمالي نيروهاي آمريكايي سامان 
يابد. وزارتخانه هاي دفاع و امور خارجه اميد داشتند حقوق قانوني/ قضايي را به دو منظور به دست 
آورند: (۱) پوشش تمام تخلفاتي كه عليه اموال، امنيت يا پرسنل نظامي آمريكا صورت مي گيرد. 

(۲) دربر گرفتن تمام تخلفاتي كه حين انجام وظيفه رخ مي دهند.
حقوق قانوني/ قضايي انحصاري منوط به مصونيت فرامرزي بود كه قدرتهاي استعماري در   
طول تاريخ در مورد شهروندان خود در نواحي «عقب مانده» يا «كمتر متمدن» اعمال مي كردند اما 
تمامي كشورهاي عضو ناتو، غير از يكي، كشورهايي غربي و مسيحي بودند و تنها كشور مستثني، 
تركيه نيز غيرديني ترين و اروپايي ترين كشور مسلمان بود. ايالات متحده نمي توانست مصونيت 
فرامرزي را بر اساس برتري نژادي يا فرهنگي بنا نهد. دكترين استعماري نيز نامناسب مي نمود؛ زيرا 
ــت كم اسماً يك پيمان همكاري براي هدف مشترك جلوگيري از توسعه طلبي شوروي  ناتو دس

به شمار مي آمد. 
از آنجا كه ايالات متحده به حفظ تماميت ارضي۷ متحدان خود نياز داشت، نمي توانست آنها   
ــرزي وادار نمايد. از اين رو وضعيت نيروهاي ايالات متحده كه در  ــه پذيرش مصونيت فرام را ب
ــد، بلكه مورد مذاكره قرار گرفت.  ــورهاي عضو ناتو خدمت مي كردند، به متحدان ديكته نش كش
هنگامي كه ديگر كشورهاي عضو ناتو از اعطاي حقوق قانوني/ قضايي انحصاري سر باز زدند، 
مذاكره كنندگان آمريكايي به اعطاي حقوق قانوني/ قضايي همزمان، نخست از سوي كشور اعزام 
كننده و سپس از سوي كشور ميزبان، رضايت دادند و اين در حالي بود كه وزارتخانه هاي دفاع و 

امور خارجه از حقوق قانوني/ قضايي انحصاري خاصّ خود برخوردار بودند.۸ 
ــنا در آوريل ۱۹۵۳، شماري از سناتورها نگراني  در جريان مذاكرات كميته روابط خارجي س  
ــاع آمريكا كه علي رغم ميل خود گرفتار نظامهاي قضايي ديگر  ــود را درباره حقوق قانوني اتب خ

كشورها مي شوند، اظهار داشتند. 
ــناتور ويليام اس. نولند۹ از آن بيمناك بود كه مبادا در كشورهاي خاورميانه،  به عنوان مثال س  
آمريكاييها به مجازاتهاي خشني كه در قوانين آمريكا معمول نيستند همچون قطع دست به خاطر 
ــخنگويان وزارت خارجه به اين كميته اطمينان  ــوند. با وجود آنكه يكي از س دزدي محكوم ش
داد كه شرع اسلام درباره نامسلمانان جاري نمي گردد، طي سالهاي بعد، منتقدين «توافقنامه هاي 
جايگاه حقوقي نيروها» به دفعات از نظام داوري نامتعارف خاورميانه به صورت يك كابوس ياد 

كردند.۱۰ 

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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ــادگي «توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو» را  ــنا به س با وجود آنكه س  
تصويب كرد، لكن يك بند تذكر در قالب «ديدگاه سنا» به آن افزود. اين تذكر تصريح مي كرد كه 
ــد كه به دليل نبود يا نقض حقوقي كه متهم در قوانين آمريكا از  ــته باش اگر اين خطر وجود داش
آنها برخوردار است، دفاع نشود افسر فرمانده از مسئولين كشور ميزبان درخواست مي نمايد كه از 
محاكمه صرف نظر كنند... و اگر مسئولين يادشده از محاكمه خودداري نكنند افسر فرمانده مي بايد 
از وزارت خارجه بخواهد از طرق ديپلماتيك براي تحقق اين درخواست فشار آورد و گزارشي 
ــوي شاخه اجرايي به كميته هاي نيروهاي مسلح سنا و مجلس نمايندگان ارسال  نيز مي بايد از س

شود.۱۱ 
كميته نيروهاي مسلح سنا تنها به اين تذكر بسنده نكرد و كميته فرعي ديگري را مأمور كرد تا   
بر نحوه برخورد با نظاميان آمريكايي در دستگاه قضايي ديگر كشورها نظارت كند. از سال ۱۹۵۵ 
ــاله سناتور سام جي اروين۱۲ رياست جلسات اين كميته فرعي را برعهده داشته است كه  همه س
در آنها وزارت دفاع گزارش عملكرد «توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو» و 

ديگر توافقنامه هاي مشابه را ارائه كرده است. 
در همان اولين جلسه سرتيپ جورج دبليو هيكمن۱۳، معاونت قضايي ارتش ديدگاه وزارت   

دفاع درباره توافقنامه ناتو را اين گونه ارائه كرد:
از نظر وزارت دفاع آن دسته از توافقات قضايي كه بر اساس «توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها 
در كشورهاي عضو ناتو» حاصل شده اند [كذا] صرفاً به عنوان حداقل قابل قبول در نظر گرفته 

مي شوند. ما مايل به اجراي همه آنها و حفظ آنها در چارچوب نيروهاي مسلح هستيم.۱۴ 
سازمانهاي ميهن پرست به رهبري «دختران انقلاب آمريكا»۱۵ و «كانون جنگ ديدگان آمريكا»۱۶،   
لابي عليه «توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو» را در سال ۱۹۵۵ آغاز كردند. 
گروهي كه خود را «مدافعين قانون اساسي آمريكا»۱۷ مي ناميد، در پي زنداني شدن سربازي كه در 
فرانسه حين مستي و در يك روز تعطيل، يك تاكسي را سرقت كرده بود، نماينده اي به كميته فرعي 
اروين گسيل داشت تا مراتب اعتراض خود را در اين باره ابراز دارد. كميته امور خارجه مجلس 
نمايندگان در واكنش به بالا گرفتن احساسات عمومي عليه «توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در 
كشورهاي عضو ناتو» جلساتي را تدارك ديد كه ضمن آنها لابي ايستهاي «دختران انقلاب آمريكا»، 
«كانون جنگ ديدگان آمريكا»، «مدافعين قانون اساسي آمريكا»، «كهنه سربازان جنگهاي خارجي»۱۸ و 
«مجمع ميهني زنان»۱۹، همگي اظهار داشتند كه درباره نظاميان آمريكايي حاضر در خارج از كشور 

صرفاً قوانين قضايي آمريكا مي بايد جاري گردد.۲۰ 
هنگامي كه در سال ۱۹۵۶ سرتيپ هيكمن به كميته اروين گفت كه توافقنامه ها به خوبي در   
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ــنگتن دي. سي «توافقنامه  ــو دادگاه فدرال ايالات متحده در واش ــتند و از ديگر س حال اجرا هس
ــت، اين حركت پايان يافت. كميته امور خارجه  جايگاه حقوقي نيروها» در ژاپن را قانوني دانس
مجلس نمايندگان و نيز خود مجلس نمايندگان كليه قطعنامه هاي خواستار حقوق قانوني/ قضايي 

انحصاري را رد كردند.۲۱ 
در اواخر مي ۱۹۵۷، پرونده معروف جرارد۲۲، آتش زير خاكستر مخالفت با «توافقنامه جايگاه   
حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو» را ديگر بار شعله ور ساخت. در ۳۰ ژانويه ۱۹۵۷ سرباز 
ــت. اين زن در ميدان تيري كه  فني ويليام اس جرارد به يك زن ژاپني تيراندازي كرد و او را كش
ــغول جمع آوري قطعات برنجين بود. مقامات ژاپني اصرار  ــتفاده ارتش آمريكا بود مش مورد اس
ــده خارج از حدود وظائفش بوده و پس از چند ماه مذاكره،  ــتند كاري كه جرارد مرتكب ش داش
ــرد كه جرارد در يك دادگاه  ــن امر را پذيرفت. پس از آنكه دولت آيزنهاور اعلام ك ــنگتن اي واش
ژاپني محاكمه خواهد شد، مخالفين توافقنامه هاي جايگاه حقوقي نيروها، به سرعت افكار عمومي 
را تحريك كردند. كميته امور خارجه مجلس نمايندگان موضع پيشين خود را معكوس كرده و 
رأي به بازنگري در تمام توافقنامه هاي جايگاه حقوقي نيروها براي اعطاي حقوق قانوني/ قضايي 

انحصاري به آمريكا داد. 
همانطور كه در گزارش اقليت ذكر شد، «آشكار است كه تحريك شديد احساسات مردم در   
پي پرونده جرارد در معكوس شدن موضع [نمايندگان] مؤثر بوده است.» در اوايل ژوئيه مخالفان 
ــار دولت مانع از حركت  ــت خوردند. فش «توافقنامه هاي جايگاه حقوقي نيروها» بار ديگر شكس
تجديدنظرخواهان در مجلس شد و ديوان عالي نيز بر مشروعيت تصميم دولت مبني بر تحويل 

جرارد به دادگاههاي ژاپن صحه گذاشت.۲۳ 
برخي از اعضاي كنگره به رغم شكست حركت خود براي تجديدنظر در توافقنامه هاي موجود   
درباره جايگاه حقوقي نيروها به مخالفتهاي لفظي خود ادامه دادند. از آن جمله مي توان به فرانك 
تي بو۲۴ اشاره كرد كه در سال ۱۹۵۹ اظهار داشت: «من بار ديگر در حالي در صحن اين مجلس 
ايستاده ام كه نتوانسته ام همكاران خود را قانع كنم. آن دسته از سربازان آمريكايي كه يونيفورم اين 
ــته و در آن سوي آبها و هر جا كه پرچم كشورش برود خدمت مي كنند، از  ــور را بر تن داش كش
ــي براي آنها تضمين كرده است، محروم مانده اند.» يك سال بعد يكي از  حقوقي كه قانون اساس
اعضاي كنگره، پيتر رادينو۲۵ اعلام كرد : «اكنون سال ۱۹۶۰ است و به خاطر معاهداتي كه عليرغم 
اعتراض كنگره بدون تغيير مانده اند، همچنان احكام قضايي ديگر كشورها درباره پسران ما جاري 
ــخنان به قوه مجريه هشدار داد كه مخالفت كنگره با توافقنامه هاي جايگاه  مي گردد.» اين گونه س

حقوقي نيروها فاصله بسيار تا پايان يافتن دارد.۲۶ 
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يك دهه پس از بحث درباره توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو، دو گروه   
همچنان مخالف حقوق قانوني / قضايي همزمان بودند. 

نخست گروههاي فشار ميهني و شماري از نمايندگان كنگره كه همچنان مهياي دفاع از چيزي   
بودند كه به اعتقاد آنها حقوق سربازان آمريكايي در قانون اساسي بود. 

دوم وزارت دفاع كه اميد داشت به حقوق قانوني / قضايي انحصاري براي تمام كاركنان خود   
در همه جا دست يابد. 

ــا وجود آنكه اين نيروها ضعيف تر از آن بودند كه بتوانند كنگره را وادار كنند به تجديدنظر  ب  
ــتند  ــورهاي عضو ناتو رأي دهد، لكن مي توانس ــاره توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كش درب
ــاي جايگاه حقوقي نيروها را  ــاف وزارت خارجه در مذاكرات بعدي مربوط به توافقنامه ه انعط
محدود كنند. ديپلماتها نيز بي ترديد دريافته بودند تكرار پرونده جرارد يقيناً اعتراض عمومي را در 
پي خواهد داشت. ما اكنون به بررسي تأثير فشار ويژه وزارت دفاع براي انعقاد توافقنامه با ايران 

خواهيم پرداخت.

دو
ــتيابي به توافقي خاص با ايران دربارة  ــال ۱۹۵۹ وزارت دفاع تلاش خود را براي دس طي س  
هيأت مستشاري نظامي آمريكا آغاز كرد. سابقه اين هيأتها به جنگ جهاني دوم باز مي گشت، لكن 
[تا آن زمان] هيچ توافقنامه اي درباره جايگاه آنان در قوانين ايران وجود نداشت. در گزارش كتبي 
وزارت دفاع به كميته فرعي اروين در اوت ۱۹۵۹ آمده است كه ايران در مورد هيچ يك از چهار 
آمريكايي ناقض قوانين ايران در سال گذشته، از اعمال حق قانوني/ قضايي خود صرف نظر نكرده 
است. پنتاگون به گروه اروين اين گونه خبر داد كه: «فرمانده نظامي آمريكا گزارش كرده است، نبود 
هرگونه توافقنامه حقوق قانوني/ قضايي با دولت ايران بر روحيه نظاميان تأثير نامطلوب گذارده 

است.»۲۷ 
ــتان آمريكا در خاورميانه بود. در سالهاي پس از سقوط دولت  ايران يكي از نزديكترين دوس  
ــرد بسيار هماهنگ شده بود. تا پيش از كودتا در  جبهه ملي۲۸، ايران با موضع آمريكا در جنگ س
ــر اوضاع خاورميانه، پيمان بغداد۳۰ نماد عيني اين رابطه بود. پس از اين  ــراق در ۱۹۵۸۲۹ و تغيي ع
كودتا ايالات متحده و ايران به پيمان دوجانبه تازه اي در مارس ۱۹۵۹۳۱ دست يافتند. آغاز ناگهاني 
فشار وزارت دفاع براي دستيابي به يك توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها با ايران تنها پنج ماه پس 

از امضاي اين پيمان چندان تصادفي به نظر نمي رسد. 
ايالات متحده به معاهده دوجانبه تازه اي نيز با تركيه دست يافته بود و وزارت دفاع در اظهارنظر   
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ــتگاه قضايي تركيه همانند ايران گله مند بود. ظاهراً وزارت دفاع گمان مي كرد  اوت ۱۹۵۹ از دس
ــاد پيمانهاي دوجانبه فرصتي براي افزايش حقوق قانوني / قضايي آمريكا درباره كاركنان آن  انعق

سوي آبهاي خود به دست مي داد.۳۲ 
ــورد از حق  ــور با لغو آخرين م ــي در ايران بود. اين كش ــرزي مقوله حساس ــت فرام مصوني  
ــتقلال خود را دوباره بازيافته بود.۳۳ وزارت دفاع آمريكا يا نفهميد  ــيونها در ۱۹۲۸ اس كاپيتولاس
ــي / قضايي انحصاري براي  ــتيابي به حقوق قانون ــان در چه بافتي اصرار آمريكا براي دس ايراني
كاركنان آمريكايي را ارزيابي مي كنند و يا آنكه تعمداً آن را ناديده گرفت. اين بافت براي گزارشگر 
نيويورك تايمز در ژانويه ۱۹۶۰ روشن بود.۳۴ از آنجا كه اين گزارشگر پس زمينه اين اطلاعات را 
از سفارت آمريكا در ايران دريافت داشته بود، مي توان نتيجه گرفت كه سفارت به خوبي از ديدگاه 

ايران در اين باره آگاهي داشته است.
با وجود اين، وزارت دفاع فشار خود را در ۱۹۶۰ افزايش داد. بنابراين فورمن معاون مشاور كل   
امور بين المللي خطاب به كميته فرعي اروين اظهار داشت كه «تحولات ايران در دوره اي كه اين 
ــده است.» فورمن تأكيد كرد براي سامان دادن جايگاه مشاوران  گزارش دربر دارد مايه نگراني ش
اعزام شده به نيروهاي مسلح و ژاندارمري ايران هيچ توافقنامه  رسمي اي وجود ندارد. او همچنين 
ــته شده اند و ايران از  ــرح دو پرونده اي پرداخت كه در جريان حوادث رانندگي، ايرانيان كش به ش
ــت. در يكي از اين پرونده ها يك گروهبان  اعمال حق قانوني/ قضايي خود صرف نظر نكرده اس
آمريكايي راننده كاميون حين انجام وظيفه يك عابر پياده را كشته بود. آمريكا قاطعانه درصدد بود 
كه بتواند شكلي مقدماتي از قراردادي شبيه توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو 
ناتو را به اجرا بگذارد. لكن دادگاه ايران، گروهبان يادشده را محاكمه و گناهكار شناخت و او را 
به دو ماه حبس و ۶۵۰ دلار جريمه محكوم كرد. تقاضاي استيناف از آنجا كه اين حكم بسيار با 
مدارا صادر شده بود، بي نتيجه ماند. در پرونده ديگر، يك سرگرد خارج از ساعت خدمت خود 
عابر ديگري را كشته بود و اين موضوع به روزنامه هاي ايالات متحده هم راه يافت. اين سرگرد نيز 
گناهكار شناخته شده و به شش ماه حبس محكوم شده بود.۳۵ وي تقاضاي فرجام كرد و دادگاه 
بالاتر حكم به تجديد دادرسي داد كه هنوز صورت نگرفته است. در گزارش مختصر وزارت دفاع 
آمده است كه ايران همانند سال قبل در هيچ موردي از اعمال حق قانوني / قضايي خود صرف 

نظر نكرده است.۳۶ 
ــنه در دهه ۱۹۵۰  در ۱۹۶۱ ايران ارزيابي مجدد روابط خود با آمريكا را آغاز كرد. روابط حس  
به ميليونها دلار تسليحات نظامي و كمكهاي اقتصادي آمريكا انجاميده بود، اما هنگامي كه دولت 
كندي به قدرت رسيد، شاه نگران تداوم اين كمكها شد. هنگامي كه اوريل هريمن، فرستاده ويژه 
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كندي در جريان سفر دور دنياي خود براي تبيين سياستهاي دولت جديد به رم رسيد، شاه او را 
ــتقلال ايران ادامه  به تهران دعوت كرد. هريمن قول داد كه ايالات متحده به حمايت خود از اس
خواهد داد، اما به نظر شاه از علاقه آمريكاييها به ايران داشت كاسته مي شد. به نحوي كه شاه چندي 
بعد در مصاحبه اي با ال سي سالزبرگر خبرنگار نيويورك تايمز، اظهار داشت: «هنگامي كه دولت 
آيزنهاور از ايران خواست به مذاكرات خود براي عقد پيمان عدم تخاصم با اتحاد شوروي پايان 
دهد، ايران چنين كرد.» و در ادامه گفت: «اما اكنون ايالات متحده نسبت به تأمين هزينه بالا آوردن 
سطح توان نظامي ايران همپايه همسايه متخاصمش عراق، بي تفاوت است.» او در بهار ۱۹۶۱ با 
مخالفتهاي قدرتمند داخلي نيز روبرو بود. شاه پس از ماهها تظاهرات و آشوب مجلس را تعطيل 
و طي حكمي نخست وزير را مأمور به اداره امور كشور كرده بود.۳۷ در جريان كنفرانس سران در 
وين، نخست وزير شوروي، نيكيتا خورشچف ضمن اشاره به اين وضعيت، آن را گواهي بر سقوط 

قريب الوقوع شاه دانست.۳۸ 
مقوله جايگاه نيروها با اين شكل از رابطه ميان ايران و ايالات متحده مصادف شد. در جلسه   
ژوئيه ۱۹۶۱ كميته فرعي اروين ـ فورمن بار ديگر ايران را به عنوان ناحيه اي مسئله دار معرفي كرد. 
طي يك سال پيش از اين جلسه شانزده پرونده در دستگاه قضايي ايران مطرح شده بود كه ايران 
درباره هيچ كدام از حق قانوني / قضايي خود صرف نظر نكرده بود. انتظار مي رفت فشار وزارت 
دفاع كه در طي اين جلسات به وجود آمده بود بر وزارت خارجه كه قصد نداشت خود را درگير 
رشته ديگري از رسيدگيهاي قانوني براي محافظت از سربازان آمريكايي در خاورميانه كند، تأثير 

بگذارد. 
بي ترديد فرماندهان نظامي آمريكايي نيز در ايران بر سفارت فشار مي آوردند. با آنكه احتمالاً   
وزارت خارجه مي دانست هدف وزارت دفاع ـ يعني حق قانوني / قضايي انحصاري ـ اهانت به 
غرور ايران محسوب مي شود، لكن نمي توانست در برابر آن مقاومت كند. مذاكرات غيررسمي ميان 
سفارت و وزارت امور خارجه ايران در اوايل ۱۹۶۲ آغاز شد و در ۱۹ مارس سفارت رسماً تقاضا 
كرد كه كاركنان نظامي آمريكايي، كارمندان وزارت دفاع و خانواده هايشان از مصونيت ديپلماتيك 
ــفارت اين گونه مطرح كرد كه چنانچه ايران كنوانسيون تازه امضا شدة وين  ــوند. س برخوردار ش
درباره مراودات ديپلماتيك را تصويب كند، با افزودن كاركنان نظامي به شمار كاركنان اداري و فني 

سفارت، مي توان آن امتيازات را درباره ايشان نيز جاري كرد.۳۹ 
ــاه را براي ديدار از واشنگتن  ــنهاد سفارت، رئيس جمهور كندي، ش دو روز پس از ارائه پيش  
دعوت كرد تا بتواند برنامه هاي آمريكا براي كمكهاي نظامي و اقتصادي آينده را تشريح كند. مشاور 
ــاره ارتش ايران در اين زمان اين گونه  ــون درباره ديدگاه دولت درب رئيس جمهور تئودور سورنس
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نوشته است:
در ايران، شاه بر حمايت ما از ارتش پرهزينه اي اصرار داشت كه براي حوادث مرزي و امنيت 
داخلي بسيار بزرگ و براي يك جنگ تمام عيار بي فايده بود. يكي از مشاوران دولت گفت كه 
ارتش او حكايت آن مردي اســت كه براي انجام كارهاي سبك، بسيار سنگين، براي كارهاي 

سنگين، بسيار سبك بود.۴۰ 
ــاي خارجي آمريكا به  ــاه گفت كه در آينده كمكه ــان مذاكرات، رئيس جمهور به ش در جري  
ــت. سپس در نشست مشتركي كه شاه  ــعه بلندمدت تكيه خواهد داش جاي توان نظامي بر توس
ــت تنها نيمي از نمايندگان كنگره حضور يافتند كه به نظر توهيني عمدي  ــخنراني داش در آن س

مي رسيد.۴۱ 
ــرد خود از ايالات متحده تصميم به انجام دو كار گرفت:  ــت از ديدار س ــاه پس از بازگش ش  
[نخست] آغاز جريان مستقل تري در امور بين المللي۴۲، بي آنكه هم پيماني خود را با آمريكا به كلي 
ــته و يا پشتوانه قرار دهد، [دوم] اجراي يك برنامه گسترده اصلاحات اجتماعي براي  كنار گذاش

بهبود وضع بخش عمدة مردم خود. 
ــالانه سي ميليون دلاري خود به ارتش شاهنشاهي  ايالات متحده در ژوئيه ۱۹۶۲ به كمك س  
ــون در تهران توقف كرد تا  ــران پايان داد و در ماه اوت معاون رئيس جمهور ليندون بي جانس اي

احساسات شاه را تسكين دهد. 
ــور ۲۵۰۰۰۰ ايراني قرار گرفت كه در مسير حركت  ــون عميقاً تحت تأثير استقبال پرش جانس  
كاروان خودروهاي او به صف ايستاده بودند و بارها ايستاد تا با آنها دست دهد.۴۳ او طي ديدارش 

بارها بر تداوم حمايت آمريكا از ايران صحه گذاشت. 
شاه در جريان گفتگوهاي خصوصي خود با او كاهش كمك نظامي را پذيرفت. يك ماه بعد،   
ايران سياست خارجي مستقل تر خود را با آگاه كردن شوروي از اينكه پايگاههاي موشكي خارجي 

در خاكش اجازه استقرار نخواهند داشت، آغاز كرد.۴۴ 
وزارت دفاع به فشار خود براي حقوق قانوني / قضايي انحصاري ادامه داد. گويي هيچ مقوله   
ديگري در ميان ايران و ايالات متحده وجود نداشت. وزارت دفاع در گزارش خود به كميته فرعي 
ــال پيش از  اروين در اوت ۱۹۶۲ اعلام كرد كه ايران درباره هيچ يك از ۱۸ جرمي كه طي يك س
آن رخ داده از حق قانوني / قضايي خود صرف نظر نكرده است. تا اين تاريخ ايران حتي از اعمال 
قانون خود درباره يك پرونده هم صرف نظر نكرده بود. احتمالاً مقامات آمريكايي از حساسيت 
ايران در جايي كه حاكميتش مطرح باشد آگاه بودند، با اين حال وزارت دفاع از درخواست خود 
براي مصونيت فرامرزي دست نكشيد. از آنجا كه قراردادي در ميان نبود، فورمن به سناتور اروين 
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گفت: «برخي گرفتاريها خصوصاً در ارتباط با تصادفات وسائط نقليه موتوري حاصل شده و روحيه 
نيروها نيز دچار مشكل شده است.»۴۵ 

در ژانويه ۱۹۶۳، شاه «انقلاب سفيد» خود را براي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي اعلام كرد و   
طي يك همه پرسي در سراسر كشور برنامه خود را با اكثريت قاطع آرا تصويب كرد. اين انقلاب از 
چند موضع پايگاه قدرت روحانيون ايران را تهديد مي كرد: اصلاحات ارضي مي توانست به نقش 
آنها به عنوان صاحب اختيارات املاك بزرگ وقفي۴۶ پايان دهد؛ دين زدايي مي توانست از نفوذ آنها 
بر تعليم و تربيت بكاهد؛ و حقوق مساوي براي زنان به معناي نقض اصول اخلاقي صريح اسلامي 
بود.۴۷ در ژوئن، اعتراضات فزاينده به آشوب تهران انجاميد و شاه اين آشوب را بهانه اي قرار داد 
براي سركوب مقاومت آشكار مخالفين مذهبي و سياسي خود.۴۸ پس از اين بحران شاه قدرتمندتر 
از آنچه كه پيشتر بود سربرآورد.۴۹ انقلاب سفيد ادامه يافت، انتخابات برگزار شد و مجلس در اكتبر 

۱۹۶۳، ۲۹ ماه پس از بسته شدن به دست شاه، بازگشايي شد.
در اين اثنا ايالات متحده به تلاش خود براي به دست آوردن حقوق قانوني / قضايي انحصاري   
ــفارت اطلاع داد  براي نيروهايش در ايران ادامه داد. در مارس ۱۹۶۳ وزارت خارجه [ايران] به س
ــد نظامي آمريكا تصويب شده است. با وجود آنكه  ــاوران ارش كه امتيازات ديپلماتيك براي مش
اين اقدام، گام آغازين به شمار مي آمد، لكن يك سال تمام طول كشيده بود تا ايرانيان درباره اش 
تصميم گيري كنند. مي توان دريافت كه حقوق قانوني / قضايي انحصاري چيزي نبود كه آنها ميلي 

به اعطايش داشته باشند. 
ــفارت اطلاع داد كه تصويب  ــتر وزارت خارجه [ايران] به س در واقع، پس از ملاحظات بيش  
ــري امتيازات ديپلماتيك به هيچ يك از مشاورين  ــيون وين به تنهايي نمي تواند باعث تس كنوانس
نظامي گردد و لازم است قانون ويژه اي در مجلس در اين باره به تصويب برسد. وزارت [خارجه 
ايران] قول داد كه بيانية مناسبي هنگام تصويب كنوانسيون وين [در مجلس] به آن ضميمه شود و 
نيز پيشنهاد كرد كه يادداشت اين وزارتخانه و پاسخ آمريكا براي آگاهي قانونگذاران به ايشان ارائه 
گردد. سفارت پاسخ خود را به دقت تنظيم كرد و به تفصيل افرادي را كه از قوانين ايران معاف 
مي شدند به اين شرح تعريف كرد: «آن دسته از كاركنان نظامي يا مستخدمين غيرنظامي وزارت دفاع 
و خانواده هايشان و آنهايي كه درخانه هاي آنها هستند و بنابر قراردادها و معاهدات ميان دو دولت، در 
ارتباط با مشاوره و كمك نظامي در ايران مستقر هستند.» در حالي كه اين مراودات ديپلماتيك در حال 
انجام بود، وزارت دفاع همچنان بر فشار خود ادامه داد و به كميته فرعي اروين اظهار داشت كه به 
خاطر نبود توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها، مشكل روحيه نظاميان همچنان در ايران ادامه دارد.۵۰ 
حركت ايران به سوي توسعه داخلي و ايفاي نقش بزرگتر در عرصه بين المللي در ۱۹۶۴ شتاب   
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ــور رمضاني نشان داده است تحركات داخلي و خارجي با هم شكل  گرفت. همانطور كه پروفس
مي گرفت و هر يك ديگري را تغذيه مي كرد.۵۱ 

ــتين بار مبناي محكمي  ــوروي، براي نخس براي مثال توافقنامه تجاري ۱۹۶۴ ميان ايران و ش  
براي توسعه و تنوع اين رابطه گرديد. اين توافقنامه هم تأكيدي بود بر سياست خارجي مستقل تر 
ايران و از سويي به اقتصاد داخلي نيز كمك مي كرد. در همان سال سازمان همكاريهاي منطقه اي، 
سه كشور مسلمان و غيرعرب خاورميانه را به هم پيوند داد تا برنامه هاي مدرن سازي خود را به 
سرانجام رسانده و از طرفي تأييدي نمادين باشد براي ميل اين كشورها براي دستيابي به آزادي 
ــتر از غرب بويژه ايالات متحده. البته اينها نخستين گامها در خيزش ايران بود. طي سه سال  بيش
بعد، شوروي مشغول ساخت ذوب آهن در اصفهان شد؛ يك شركت آمريكايي مشغول ساخت 
كارخانه شيميايي در بندر شاپور شد؛ و يك طرح مدرن سازي نيز در بندر بوشهر در دستور كار 
قرار گرفت. درآمدهاي نفت طي توافق تازه اي با كنسرسيوم بين المللي كه شركت ملي نفت ايران 

را اداره مي كرد افزايش يافت. 
در ۱۹۶۷ توليد ناخالص ملي ايران تا ۱۱/۵ درصد رشد كرد و شاه با تاجگذاري رسمي اعتماد   
ــورش را جار زد.۵۲ در ۱۹۶۴ ايران در آغازِ راهِ لمس كردن اين  ــد كش به نفس رژيم و توان رش

اعتماد به نفس تازه بود.
رياست جمهوري ليندن بي. جانسون در نوامبر ۱۹۶۳ دگرگوني فاحش سياست آمريكا در قبال   
ايران را در پي داشت. جانسون كمتر از دو ماه پس از به قدرت رسيدن، سارجنت شرايور مدير 
سپاه صلح را براي ابلاغ پيامي نزد شاه فرستاد. به شكلي معنادار، شاه نيازي نمي ديد كه همانند سه 
ــال پيش كه از اوريل هريمن دعوت كرد، اين بار نيز از فرستاده رئيس جمهور دعوت به عمل  س
آورد. در ژوئن ۱۹۶۴، شاه در جريان سفري به ايالات متحده كه خصوصي و فرهنگي توصيف 
شد، با رئيس جمهور و وزير خارجه ديدار كرد. جانسون به شاه با عنوان «پادشاه رفرميست قرن 
ــتم» خوشامد گفت. احتمالاً در اين ديدار بود كه رئيس جمهور اعطاي اعتبار ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  بيس
دلاري به ايران را براي خريد تسليحات پذيرفت، تا قدرت نظامي ايران در برابر تهديدات جدي 

در طول مرزهاي جنوبي در خليج فارس و غربي با عراق تقويت گردد.۵۳ 
همزمان با تغيير ناگهاني سياست آمريكا براي كمك به ايران از سوي رئيس جمهور، وزارت   
دفاع نيز به همان نسبت ناگهان از فشار خود براي دستيابي به حقوق قانوني / قضايي انحصاري  

بر كاركنانش در ايران دست برداشت. 
وزارت [دفاع] در گزارش خود به كميته فرعي سناتور اروين براي اولين بار از ۱۹۵۹ از ايران   
ــكل دار نام نبرد.۵۴ با در كنار هم قرار دادن اين دو تحول مي توان دريافت كه  به عنوان منطقه مش

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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دويست ميليون دلار، بهايي بوده است كه شاه براي اعطاي امتيازات ديپلماتيك به مجموعه كاركنان 
نظامي آمريكا طلب مي كرده است.۵۵ وزارت دفاع دست از فشار خود برداشت زيرا به نظر مي رسيد 
به خواسته خود رسيده است. آنچه باقي مي ماند تصويب مجلس ايران بود كه با توجه به قول شاه 

انتظار نمي رفت كه انجام نشود.
۱۳ اكتبر ۱۹۶۴ مجلس [شوراي ملي] تسري امتيازات ديپلماتيك به مشاوران نظامي آمريكايي   
ــمار كاركنان اداري و فني سفارت بر اساس كنوانسيون وين تصويب كرد.  را با افزودن آنها به ش
شصت و يك نفر از ۲۰۰ نماينده عليه اين اقدام رأي دادند كه حكايت از مخالفت آشكار گروهي 

مي كرد كه معمولاً مطيع بودند.۵۶ 
ــتدلال برخي مخالفين اين بود كه ايران تحت الحمايه ايالات متحده قرار مي گيرد و برخي  اس  
ــت. يكي از نمايندگان به كنايه اظهار  ــتند كه اين اقدام توهين به غرور ايران اس ديگر اصرار داش
ــاگرد مكانيكهاي خارجي» از امتيازاتي برخوردار خواهند بود كه سفيران ايران از آنها  داشت «ش
برخوردارند (در واقع شماري از آمريكاييها، كاركنان پشتيباني از جمله رانندگان كاميون، مكانيكها 

و شاگردانشان بودند كه در ايران خدمت مي كردند). 
حسنعلي منصور، نخست وزير در پاسخ اظهار داشت كه اين قانون صرفاً آن دسته از كاركنان   
نظامي را مشمول حقوق قانوني / قضايي مي كند كه حين انجام وظيفه مرتكب جرمي گردند. در 
واقع، ماده ۳۷ كنوانسيون وين وابستگان كاركنان اداري و فني را همانند خود آنها مشمول مصونيت 
ــي مدني نيز براي اعمالي كه هنگام انجام وظيفه  از پيگرد كيفري مي داند. اين مقامات از دادرس

مرتكب مي شوند مصون هستند. 
ــت كه از نظر آمريكا مصونيت از  ــخنگويان [وزارت خارجه] به يك خبرنگار گف يكي از س  

دادرسي قضايي ايران مطابق با ماده ۳۷ است.۵۷ 
تبادل يادداشتها در ۹ دسامبر ۱۹۶۴ معادله را كامل كرد. وزير خارجه نسخه اي از قانون جديد   

را به سفارت ارسال كرد:
با توجه به لايحه شماره ۲۱۵۷/۲۲۹۱/۱۸ دولت مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۵ و ضمائم آن كه در تاريخ 
۱۳۴۲/۱۱/۲۵ به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود كه رئيس و اعضاي هيأت 
ــران را كه به موجب موافقتنامه هاي مربوطه در  مستشــاري نظامي ايالات متحده آمريكا در اي
استخدام دولت شاهنشاهي مي باشند از امتيازات و مصونيتهايي كه شامل كارمندان اداري فني 
موصوف ماده يك قرارداد وين مصوب ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردين ۱۳۴۰ مي باشد 

برخوردار نمايد.۵۸ 
سفارت آمريكا در پاسخ خود بي دليل قول داد درباره پرونده هايي كه «جرايم شرورانه و اعمال   
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شنيع» را دربر داشته باشد، درخواستهاي ايران را براي صرف نظر از حقوق قانوني / قضايي [اعطا 
ــاره مشخصي به  ــده به كاركنان آمريكايي] را مورد ملاحظه قرار دهد.۵۹ هيچ يك از طرفين اش ش
بستگان آمريكاييها نكرده بودند، اما عملاً آنها نيز از همان مصونيت اعطا شده به كاركنان بهره مند 

بودند.۶۰ 
ــت.۶۱ در ژوئن همان سال  ــيون وين را تا ۳ فوريه ۱۹۶۵ گِرو نگهداش ايران تصويب كنوانس  
ــناتور اروين گفت كه كاركنان آمريكايي هنگام انجام وظيفه خود  ــادمانه به س بنجامين فورمن ش
ــت كم در  ــتند. دس از پيگرد قانوني / قضايي ايران درباره تمام جرايم جنايي و مدني مصون هس
جلسه علني هيچ بحثي از بي تفاوتي مجلس براي اعطاي امتيازات جديد نبود. فورمن توضيح داد 
ــده] براي آمريكا  از آنجا كه كاركنان آمريكايي براي كمك كردن به ايران آمده اند، مفاد [تنظيم ش
ــت. يك سال بعد پنتاگون خرسندي خود از توافقنامه جديد را بار ديگر  ــيار مطلوب بوده اس بس
ــفاهي و گزارشهاي كتبي به  ــال ۱۹۶۶ به بعد، ايران ديگر از اظهارات ش مورد تأييد قرار داد. از س

كلي حذف شد.۶۲ 
ــاع، وزارت خارجه فهميد كه  ــن اين گونه برمي آيد كه برخلاف وزارت دف ــواهد و قراي از ش  
ايرانيان حق قانوني / قضايي انحصاري را با كاپيتولاسيون يكي مي دانستند. همانطور كه پيش تر 
نيز گفته شد، در ۱۹۶۰ گزارشكر نيويورك تايمز اطلاعات پس زمينه اي خود درباره بافت ايران را 
از سفارت دريافت داشته بود. تأخير وزارت خارجه [ايران] در پاسخ به درخواست اوليه سفارت 
ــني از بي ميلي [وزارت خارجه ايران] براي پرداختن به اين موضوع بود. با اين حال  ــانه روش نش
سفارت به پيگيري خود ادامه داد، زيرا فشار وزارت دفاع قوي تر از آن بود كه وزارت خارجه تاب 

آن را داشته باشد. نتيجه، خصومت ورزي ايران بود كه در اعتراض مجلس، نمود پيدا كرد.۶۳ 

سه
ــت فرامرزي آمريكاييها در ايران از معامله اي كه در فضاي دهه ۱۹۶۰ رخ داد، حاصل  مصوني  
شد. تا اوايل دهه ۱۹۷۰ مصونيت فرامرزي باقي بود، اما ايران و ايالات متحده در حال حركت به 
سوي رابطه تازه اي بودند. مدرن سازي ايران به برتري منطقه اي او منجر شده بود و همزمان ايالات 
متحده نيز رهيدن از نقش پليس جهاني بودن خود را آغاز كرده بود. دكترين نيكسون و شناخته 
ــنگتن اين ارزيابي به وجود آيد كه توانايي ايران  ــدن قدرت [ايران] به هم درآميخت تا در واش ش
در تضمين ثبات در طول سواحل خليج فارس مي تواند در خدمت آمريكا باشد؛ همانطور كه در 

خدمت منافع ايران است. 
ــليحات بسيار پيشرفته از سوي ايران، شاهدي بر  بازنگري در ديدگاه آمريكا درباره خريد تس  

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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حاكم شدن اين نگرش است كه ايران بيش از گذشته به عنوان نيرويي فعال تر در عرصه سياست 
جهاني پذيرفته شده است.

ــخي به قدرت نظامي و اقتصادي ايران است. تسلط ايران  ــي از ديدگاه تازه آمريكا، پاس بخش  
ــيار فراتر از  ــت. ايران از نظر جمعيت و توليد ناخالص ملي بس بر حوزه خليج فارس فراگير اس
ــت. نيروي زميني، دريايي و هوايي اين كشور بزرگتر و مجهزتر است.۶۴ با  ــايگان خود اس همس
وجود آنكه قدرت آمريكا همچنان به عنوان بازدارنده نهايي عليه شوروي ضروري است، ايران به 
تنهايي مي تواند يك حمله متعارف از سوي هر يك از كشورهاي حاشيه خليج فارس را خنثي كند. 
ديدار رئيس جمهور نيكسون از ايران پس از اجلاس سران در مسكو در ۱۹۷۲، انتصاب سفيري 
ــيون آتش بس  ــيني كانادا در كميس توانا چون ريچارد هلمز براي ايران و معرفي ايران براي جانش

ويتنام از سوي آمريكا، همگي مؤيد موفقيتهاي ايران از سوي واشنگتن هستند.
ــت. هنگامي كه  ــون در تفكر آمريكا درباره ايران نيز تغيير به وجود آورده اس دكترين نيكس  
ايالات متحده براي كنترل تنشهاي منطقه اي به دنبال قدرتهاي منطقه اي است، برتري قدرت ايران و 
دوستي بلندمدت آن با ايالات متحده، آن را به انتخاب بديهي در منطقه خليج تبديل مي كند. منافع 
ايران به طور چشمگيري با منافع آمريكا هم تراز است: ثبات در خليج از احتمال بي ثباتي سياسي 
در ايران مي كاهد و امنيت منابع نفتي خليج را براي ايالات متحده و همچنين كشورهاي غربي و 

ژاپن بهبود مي بخشد.۶۵ 
در اين بافت دگرگون شده، به نظر مي رسد مصونيت فرامرزي جامعه نظاميان آمريكا با ديدگاه   
ــد. مسئله اين است كه ميان حساسيتهاي حاكميتي ايران با  تازه آمريكا درباره ايران متناقض باش
ــتن كاركنان آمريكايي از محاكمه به خاطر جرايم  ــته وزارت دفاع براي در امان نگه داش خواس
رانندگي۶۶ تعادل برقرار شود. شايد پيماني مشابه با توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي 

عضو ناتو پاسخي براي اين مسئله باشد. 
چنين پيماني مي تواند با جايگزين كردن حقوق قانوني / قضايي ايراني ـ آمريكايي همزمان   
ــميت  ــتقلال ملي ايران را به رس به جاي حقوق قانوني / قضايي انحصاري براي آمريكاييها، اس
بشناسد. اما به هر حال اين پيمان رسيدگي به حوادث رانندگي خارج از زمان انجام وظيفه را به 
ــتگاه قضايي ايران وامي گذارد. در سايه اين مسائل به نظر مي رسد سه راه جايگزين مي توان  دس

طرح كرد. 
نخست آنكه ايران مي تواند حقوق قانوني / قضايي مربوط به جرائم وسايل نقليه را به طور   

كلي به موارد مربوط به رانندگي در حال  مستي و بي احتياطي محدود كند.
  دوم آنكه ايران و ايالات متحده مي توانند براي برخورداري ايالات متحده از حقوق قانوني/ 
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قضايي اوليه درباره حوادث رانندگي به توافق برسند. سوم آنكه كاركنان نظامي آمريكايي صرفاً 
در زمان انجام وظيفه مجاز به رانندگي باشند.

پانوشتها:
٭ اين مقاله در بهار ۱۹۷۴ در نشريه خاورميانه (The Middle East Journal) سال بيست و هشتم، شم  ۲، صص ۱۴۱ 

ـ ۵۳ منتشر گرديده است.
مراتب  است  مايل  نويسنده  ويرجينياست.  دانشگاه  در  آمريكا  ديپلماتيك  تاريخ  دكتري  دانشجوي  فو  ريچارد  ٭٭ 
سپاسگزاري خود را نسبت به پروفسور روح االله ك. رمضاني از دانشگاه ويرجينيا به خاطر هدايت تحقيقات نويسنده 
و نقد چند پيش نويس اين مقاله ابراز دارد. با وجود اين مسئوليت مطالب و شرح آنها تماماً بر عهده نويسنده 

است.
 (Avereth University) توضيح مترجم: ريچارد فو در حال حاضر به عنوان بيست وسومين رئيس دانشگاه اورت 
در ايالت ويرجينياي آمريكا فعاليت مي كند. او از اول ژوئيه ۲۰۰۲ اين سمت را برعهده دارد. او دكتري خود را از 
دانشگاه ويرجينيا دريافت داشته است و در زمينه تاريخ ديپلماتيك آمريكا، سلاحهاي هسته اي و خاورميانه معاصر 
داراي سابقه تدريس و تأليف است. زندگي نامه اي كه وي درباره سوئينرال استراوس، از رهبران توسعه سلاحها و 

نيروي هسته اي، تنظيم و نگاشته است، نامزد جايزه پوليتزر گشته است.
 او اهل نيويورك است و از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ در نيروي هوايي ارتش آمريكا خدمت كرده است. او پيش از رياست 
دانشگاه اورت، داراي مسئوليتهاي دانشگاهي در ديكينسون كالج (Dickinson College) و دانشگاه ميامي و سمت 
رياست كالج امِوري و هِنري (Emory and Henry)، و نيز رياست كالج ايلينويز را به مدت ۹ سال برعهده داشته 

است.
۱- اشاره نويسنده به ظرفيتهاي اقتصادي و سياسي ايران در آغاز دهه ۱۹۷۰ ميلادي اشاره به تحريم نفتي اعراب در 
جريان منازعه ميان اسرائيل و اعراب دارد كه در پي آن بهاي نفت به شدت افزايش يافت و از آنجا كه ايران به 
خاطر قرار داشتن در زمرة متحدان آمريكا و بالطبع اسرائيل، در اين تحريمها شركت نجست، به درآمد ناگهاني و 
هنگفتي دست يافت. بخش بزرگي از اين درآمد صرف هزينه هاي تسليحاتي از آمريكا گرديد و بخش ديگري در 
دستگاههاي دولتي ايران هزينه شد. نكته ديگر ايفاي نقش ژاندارمي در منطقه خليج فارس و خاورميانه است كه 

دخالت ايران در قضيه ظفار در عمان نمونه اي از اين دست به شمار مي آيد. (م)
2- Kayhan International Edition (Tehran), March 3, 1973, p.1; May 19, 1973, pp.1 and 4; and 

September 22, 1973, p.6; and Arnaud de Borchgrave, “Colossus of the Oil Lanes,” Newsweek, May 

21, 1973, pp. 40-44.

3- ARMISH/MAAG: U.S. Army Military Mission/Military Assistance Advisory Group.

 آرميش/ ماگ يا هيأت نظامي ارتش آمريكا / هيأت مستشاري نظامي اشاره به طرحي است كه براي ساماندهي 
مستشاران نظامي آمريكا براي اعزام به كشورهاي جهان سوم و در ارتباط با آموزش و نگهداري سلاحهاي متعارف 
به اين كشورها ايجاد گرديد. آغاز اين طرح به سالهاي دهه چهل ميلادي و جنگ جهاني دوم بازمي گردد. نخستين 
هيأت نظامي ارتش آمريكا در ۱۹۴۷ و نخستين گروه مستشاري نظامي در ۱۹۵۱ به ايران اعزام گرديدند و از ۱۹۵۸ 
تا ۱۹۶۲ جايگاه آنها در ارتش ايران تحكيم يافت. از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴ كار اعطاي حقوق قانوني / قضايي فرامرزي 

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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به اين مستشاران صورت گرفت و حضور آنها تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه يافت. پس از پيروزي انقلاب به 
پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي از ۱۳۵۸/۲/۲۳ موضوع بهره مندي هيأتهاي 

يادشده از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين لغو گرديد. (م)
4. Keyhan International Edition, Tehran, May 26, 1973, p.2.

5- SOFA: Status of Forces Agreement.

 سوفا يا توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها اشاره به توافقنامه اي دارد كه ميان يك كشور و كشور ديگري كه ميزبان 
نيروهاي اعزامي از كشور نخست است به امضا مي رسد. در اين توافقنامه ها شرايطي كه ضمن آنها نيروهاي نظامي 
خارجي اجازه فعاليت دارند طي مفادي تبيين مي شود. اين شكل از قراردادها در سالهاي پس از جنگ جهاني 
دوم رواج بيشتري نسبت به گذشته يافت. در اين سالها با عنايت به دو قطبي شدن جهان دو ابرقدرت براي حفظ 
كشورهاي هم پيمان خود نيروهاي نظامي و كارشناسان فني خود در تسليحات را به اين كشورها اعزام مي داشتند 
و پيرو اعزام آنها طي قراردادهايي شرايط حقوقي مربوط به آنها را با كشور ميزبان تبيين مي كردند. ايالات متحده 
آمريكا بيشترين حضور نيروهاي نظامي در خارج از مرزهاي خود را داراست و از اين رو بيشترين توافقنامه هاي 

جايگاه حقوقي نيروها ميان اين كشور و ديگر كشورها به امضا رسيده است. (م)
۶- اشاره به دوران صلح در قلم نويسنده صرفاً اشاره به پايان جنگ جهاني دوم دارد زيرا پس از جنگ دوم، جنگهاي 
متعددي در نقاط مختلف جهان رخ داد كه در بيشتر آنها هم، نقش آمريكا به عنوان يك سوي قضيه و يا حامي 
جدي يك طرف بسيار پررنگ بوده است. از ميان اين جنگها مي توان به جنگ ويتنام، جنگ كره و جنگهاي اعراب 
و اسرائيل اشاره كرد. نكته ديگر در تشديد ميليتاريسم جهاني پس از جنگ جهاني دوم است كه در قالب پيمانهاي 
نظامي و هزينه هاي هنگفت پيامد آن رخ نمود. ايجاد پيمان نظامي ناتو به رهبري آمريكا بارزترين نمونه از اين 

دست پيمانهاست. (م)
۷- ممكن است كه گفته نويسنده را در قبال اعضاي ناتو و آن هم مادام كه اين كشورها در زمرة اقمار آمريكا قرار 
داشته باشند پذيرفت. لكن موضوع حفظ تماميت ارضي براي كشورهايي چون ايران براي دولت آمريكا در آن 
دوران چيزي در حد تعارفات ديپلماتيك است. بد نيست براي نمونه به مكاتبه اي ميان فرانكلين روزولت و وينستون 
چرچيل در ۱۹۴۳ و پس از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوي توجه كنيم. روزولت در مارس ۱۹۴۳ (اسفند ۱۳۲۱) 
خطاب به چرچيل مي نويسد: «من از وزارت خارجه و كارشناسان نفتي ام خواسته ام كه قضيه نفت را مطالعه كنند. 
لكن به شما اطمينان كامل مي دهم كه به ميدانهاي نفتي شما در عراق يا ايران چشم داشتي ندارم.» و چرچيل در پاسخ 
مي نويسد: «از اطميناني كه درباره نداشتن چشم داشت به ميدانهاي نفتي ما در ايران و عراق داريد، سپاسگزاريم. 
اجازه دهيد من هم متقابلاً عميقاً به شما اطمينان دهم كه ما نيز قصد نداريم به منافع يا اموال شما در عربستان 

سعودي شاخ بزنيم.»
 (منبع: James A.Bill. The Eagle and the Lion: The Tragedy of Iranian- American Relations, 1988) (م)

۸- شهادت رابرت مورفي (Robert Murphy)، معاون وزير خارجه در 
 US. Congress, House, Committee on Foreign Affairs, Status of Forces Agreements, Hearings, 94th 

Cong, 1st sess, 1955, pp. 383-84.
 حق قانوني / قضايي همزمان به دو سطح اوليه و ثانويه تقسيم مي شود: دولتي كه از حق قانوني / قضايي اوليه برخوردار 
است اين حق را دارد كه نخست او تصميم بگيرد كه متهم محاكمه بشود يا خير و چنانچه او از اين حق صرف نظر 
كرد، دولتي كه از حق قانوني / قضايي ثانويه برخوردار است مي تواند بگويد كه آيا آن گاه وي بايد محاكمه بگردد يا 

خير. اين شكل از توافق در بند ۷ در توافقنامه جايگاه حقوقي نيروها در كشورهاي عضو ناتو ذكر شده است. ببينيد:
 US, Department of State, United States Treaties and Other International Agreements, Vol Ⅳ , pt. 2, 

“Agreement Between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces,” TIAS No, 

2846, 1954, pp. 1792-1829.

9- William Fife Knowland.

 ويليام فايف نولند كه نويسنده به خطا آن را اس نولند نوشته است، فرزند سناتور ژوزف راسل نولند بود كه در ۲۶ ژوئن 
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۱۹۰۸ در المينداي كاليفرنيا به دنيا آمد. در ۱۹۲۹ از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي فارغ التحصيل شد و به حرفه روزنامه نگاري 
ــد. از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۲ از اعضاي كميته ملي  ــناي ايالتي ش ــي و در ۱۹۳۵ وارد س ــس ايالت روي آورد. در ۱۹۳۳ وارد مجل
جمهوريخواهان و از ۱۹۴۰ رياست اين كميته را برعهده داشت. در جريان جنگ جهاني دوم به عنوان داوطلب و افسر 
ــون، از حزب جمهوريخواه  ــناتور هيرام دبليو جانس در خارج از آمريكا حضور يافت. در ۱۴ اوت ۱۹۴۵ پس از مرگ س
ــمت را برعهده داشت. در ۱۹۵۸ براي فرمانداري كاليفرنيا تلاش كرد كه  ــنا گرديد و تا ۱۹۵۹ اين س جايگزين وي در س
ناموفق بود. او بار ديگر به روزنامه نگاري روي آورد و در ۲۳ فوريه ۱۹۷۴ در اثر عفونت زخم جاي گلوله اي كهنه جان 

.(http://bioguide. congress. gov ،م. به نقل از راهنماي زندگي نامه هاي اعضاي كنگره آمريكا) .سپرد
10- US, Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Agreements Relating to the Status of the 

North Atlantic Treaty Organization, Armed forces, and Military Headquarters, Hearings, 83rd Cong., 

1st sess., 1953.

آنچه كه دغدغه سناتور نولند بوده است در صفحه ۵۰ آمده است. همچنين ببينيد:
 George Stambuk, American Military Forces Abroad: Their Impact on the Western State System (Ohio 

State University Press, 1963), pp. 48-51.

11- US, Congress, Senate, 83rd Cong, 1st sess., May 7, July 14,and July 15, 1953, Congressional 

Record, LXXXXIX, PP. 4659-74, 8780, 8782, and 8837; and US, Congress, Senate, Committee on 

Foreign Relations, Agreement Regarding the Status of Forces of Parties of the North Atlantic Treaty, 

Supplementary Hearing, 83rd Cong., 1st sess., 1953.

12- Samuel James Ervin.

 ساموئل جيمز اروين نماينده و سناتور از كاروليناي شمالي كه در ۲۷ سپتامبر ۱۸۹۶ در مورگانتون اين ايالت به دنيا آمد. 
ــمالي و در ۱۹۲۲ از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق فارغ التحصيل شد. در جريان  ــگاه كاروليناي ش در ۱۹۱۷ از دانش
ــه حضور داشت. در ۱۹۲۳ عضو مجلس عمومي اين ايالت شد و تا ۱۹۳۱ در اين  ــگر اول در فرانس جنگ اول در لش
سمت باقي بود. از ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۷ قاضي دادگاه جرايم برك كانتي بود و از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۳ قاضي دادگاه عالي كاروليناي 
شمالي شد. پس از مرگ برادرش در ۲۲ ژانويه ۱۹۴۶ از حزب دمكرات جايگزين وي در كنگره هفتادونهم شد و تا ۳ 
ژانويه ۱۹۴۷ در كنگره ماند. لكن بار ديگر به دستگاه قضايي بازگشت. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ معاون دادستان دادگاه عالي 
كاروليناي شمالي بود. در ۲ نوامبر ۱۹۵۴ از سوي حزب دمكرات براي حضور در سنا برگزيده شد و تا زمان استعفايش 
در ۳۱ دسامبر ۱۹۷۴ بر اين كرسي باقي بود. در كنگره نودودوم و نودوسوم رياست كميته عملياتهاي دولت را برعهده 

داشت و در ۲۳ آوريل ۱۹۸۵ در وينستون سلم كاروليناي شمالي درگذشت. 
.(http://bioguide. congress. gov ،م. به نقل از راهنماي زندگي نامه هاي اعضاي كنگره آمريكا)

13- George W. Hickman Jr.

14- US, Congress, Senate., Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ , NATO Status of 

Forces Treaty, Hearing before a Sub-committee of the Committee on Armed Services 84th Cong., Ist 

sess., 1955, p.19.

ــازمان «دختران انقلاب آمريكا» يك سازمان زنانه است كه عضويت در آن بر اساس داشتن نسبت خوني با كساني   س
است كه در راه آرمانهاي تاريخي آمريكا، گسترش آموزش و آرمانهاي ميهن پرستانه جان باخته اند. دفاتر «دختران انقلاب 
ــتند و از فعاليتهاي آموزشي و ميهن پرستانه  ــورهاي خارجي فعال هس ــر ايالات متحده و برخي كش آمريكا» در سراس
حمايت مالي و معنوي مي كنند. نخستين شعبه اين سازمان در ۱۱ اكتبر ۱۸۹۰ ايجاد گرديد و چند سال بعد در ۱۸۹۶ 
با تصويب قانوني در كنگره زيرنظر آن قرار گرفت. انجمن ملي دختران انقلاب آمريكا تصميم گيرنده نهايي در پذيرش 
متقاضيان عضويت جديد است. تمام زنان بالاي ۱۸ سال كه بتوانند قرابت خوني خود را با كساني كه در راه استقلال 
ــازمان را دارند. البته افرادي كه به فرزندي پذيرفته  ــانند، امكان عضويت در اين س آمريكا جان باخته اند، به اثبات برس
شده اند از اين قاعده مستثني هستند. از جمله كساني كه بر اساس قواعد اين سازمان داشتن نسبت به آنها امكان عضويت 
ــود مي توان به: امضاكنندگان اعلاميه استقلال آمريكا، كهنه سربازان جنگهاي داخلي آمريكا كه در آمريكا  فراهم مي ش

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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جنگ انقلاب آمريكا خوانده مي شود، كاركنان دولت فدرال يا دولتهاي ايالتي، اعضاي كنگره اقليمي (اولين كنگره كه 
در ۱۷۷۴ و ۱۷۷۵ و ۱۷۷۶ تشكيل شد و اعلاميه استقلال در آن به تصويب رسيد) و اسرا، پناهندگان و مدافعان بنادر و 

سرزمينها، پزشكان و پرستاراني كه زير پرچم آمريكا خدمت كرده اند، اشاره كرد.
ــتصدوپنجاه هزار نفر در اين سازمان  ــصت و پنج هزار نفر عضو دارد و تاكنون هش ــازمان هم اكنون يكصدوش  اين س
عضويت داشته اند از آن جمله مي توان به روزالين كارتر و لورا بوش همسران دو رئيس جمهور آمريكا اشاره كرد. (م. 

(www.dar.org :برگرفته از اطلاعات مندرج در
16- American Legion.

 لژيون يا كانون جنگ ديدگان آمريكا سازماني متشكل از كهنه سربازان نيروهاي مسلح آمريكا است كه در ۱۹۱۹ توسط 
نيروهاي بازگشته از جنگ اول جهاني در اروپا تأسيس شد. ستاد اين تشكيلات در اينديانا پوليس در ايالت ايندياناست 
و هم اكنون قريب به سه ميليون عضو دارد. اين تشكيلات در ۱۹۱۹ از سوي كنگره به عنوان سازماني ميهني و حمايتي 
براي پشتيباني از جنگ ديدگان زير پرچم آمريكا در سراسر دنيا مورد تأييد قرار گرفت. اين سازمان قريب پانزده هزار 
دفتر در سراسر جهان دارد كه در قالب ۵۵ دپارتمان، مشتمل بر ۵۰ دپارتمان ايالتي و ۵ دپارتمان ويژه براي ناحيه كلمبيا 

(پايتخت)، پورتوريكو، فرانسه، مكزيك و فيليپين فعاليت مي كنند.
ــي براي تأمين منافع  ــي آمريكا و ايجاد لاب ــبتي و داوطلبانه در عرصه سياس ــكا علاوه بر فعاليتهاي مناس ــون آمري  لژي
ــت در اين  ــازمان اس جنگ ديدگان آمريكا فعاليت جدي و محافظه كارانه دارد كه عمده انتقاداتي هم كه متوجه اين س

بخش از فعاليتهاي اين سازمان متمركز هستند. 
(http://en. wikipedia. org/wiki/American-Legion, www. Legion. org م. برگرفته از اطلاعات مندرج در)  

17- Defenders of the American Constitution (DAC).

 در ۱۹۵۳ يك ژنرال آمريكايي به نام پدرو دل وال (Pedro del Valle) همراه با شماري ديگر از اميران ارتش آمريكا با 
اعتقاد به اين امر كه ايالت متحده در تهديد كمونيسم قرار دارد تلاش كردند تا سازمان سيا يا پنتاگون را به ايجاد يك 
گروه داوطلبان رزم آني تشويق كنند. آنها معتقد بودند كه سيا بايد در داخل مرزهاي شوروي و چين هم فعال بوده و 
حضور داشته باشد. اين افراد پس از ناتواني در قانع كردن دو سازمان يادشده براي تشكيل چنين گروهي، خود نسبت به 
ايجاد آن اقدام كردند كه رهبري اين حركت بر عهده دل وال قرار داشت. هدف اصلي DAC پاك كردن ايالات متحده از 
نفوذ كمونيسم بود. مقر اصلي اين گروه در آناپوليس در ايالت مريلند قرار داشت و با مرگ دل وال در ۱۹۷۸ فعاليتهاي 

.(http://en. wikipedia. org/wiki;/Pedro-del-Valle :م. برگرفته از اطلاعات مندرج در) .آن خاتمه يافت
18- The Veterans of Foreign Wars (VFW).

 سازمان كهنه سربازان جنگهاي خارجي تشكيلاتي است كه اعضاي آن را كاركنان فعلي يا گذشته نيروهاي مسلح ايالات 
متحده تشكيل مي دهند و ملاك عضويت در آن حضور داشتن در مأموريتهاي خارج از خاك آمريكا است.

ــهر كلمبياي اوهايو به وجود آمد و در ۱۹۱۴ سازمان ديگري كه ويژه  ــتين بار در ۱۸۹۹ در ش ــكيلاتي نخس  چنين تش
ــد و در ۱۹۳۶ با تصويب قانوني در كنگره آمريكا در شمار سازمانهاي  ــربازان حاضر در فيليپين بود در آن ادغام ش س
دولتي و غيرانتفاعي درآمد كه از پرداخت ماليات معاف گرديد. اين سازمان با لابي كردن در محافلي چون كنگره سعي 
در تأمين شرايط بهتر و يا حقوق قانوني و يا فراقانوني براي اعضاي خود دارد. اين سازمان هم اكنون قريب ۲/۳ ميليون 

.(http://www.vfw. org م. برگرفته از داده هاي مندرج در) .نفر عضو در ۸۴۰۰ نقطه جهان دارد
19- Women’s Patriotic Conference on National Defense.

 مجمع ميهني زنان براي دفاع ملي يكي از شاخه هاي وابسته به لژيون يا كانون جنگ ديدگان آمريكاست كه در ۱۹۲۶ 
ــد. (Women’s Forum on National Security) اين  ــناخته ش به وجود آمد و بعدها به مجمع زنان امنيت ملي ش
ــكيلات به خاطر افزايش هزينه ها و كاهش عضويتها در ۱۹۸۱ به كار خود پايان داد. (م. برگرفته از داده هاي  تش

مندرج در http://www.americanwarmoms. org)، براي كانون جنگ ديدگان آمريكا به پانويس ۱۶ مراجعه كنيد.
20- New York Times, April 21, 1955, p. 7, July 1, 1955, p. 5, and July 18, 1955, p. 42; US, Senate, 

Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ , Hearing before a sub- Committee of the 

Committee on Armed Services, 84th Cong., 1st sess., 1955, pp. 64 and 77; and US, Congress, House, 
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Committee on Foreign Affairs, Status of Forces Agreements, Hearings, Part 1, 84th Cong, 1st sess., 

1955.

21- US, Congress, House, Committee, on Foreign Affairs, Status of Forces Agreements, Hearings, Part 

2, 84th Cong, 2nd sess., 1956

(تصميم دادگاه در صفحه ۹۲۸ است)؛
US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ , Hearing before a sub-

committee of the Committee of Armed Services, 84th Cong, 2nd sesse., 1956; and New York Times, 

May 27, 1956, p.2 and June 9, 1956, p.1.

22- Specialist 3rd Class William S. Girard Incident Case 

 ماجرا از اين قرار است كه در ۳۰ ژانويه ۱۹۵۷ ويليام ان جرارد سرباز ۲۱ ساله آمريكايي در ميدان تير شهر سوسوگاهارا 
در استان گونماي ژاپن كه در اختيار ارتش آمريكا بوده است، هنگامي كه كارگران ژاپني مشغول جمع آوري زباله هاي 
ــغول  ــتان خود مش فلزي پراكنده در ميدان بوده اند، يك نارنجك انداز روي يك تفنگ M1 نصب مي كند و همراه دوس
ــاله  ــوند. او بنا به اظهارات خودش در دادگاه، براي خنده با يك پوكه نارنجك يك زن ۴۶ س تيراندازي تفريحي مي ش
ژاپني به نام ساگائي آكي كي جي و مادر شش فرزند را هدف قرار مي دهد. پوكه نارنجك از پشت به او اصابت مي كند 

و كشته مي شود.
 قتل او به اعتراض فراگير مردم ژاپن مي انجامد. در آغاز آمريكاييها تلاش كردند با طرح اين موضوع كه حادثه در زمان 
خدمت سرباز آمريكايي رخ داده، پرونده وي را مشمول مفاد توافقنامه جايگاه حقوقي / قضايي نيروهاي آمريكايي در 
ژاپن كنند،  اما چون حادثه در ساعتي خارج از ساعات موظفي روزانه رخ داده بود پرونده به دستگاه قضايي ژاپن عودت 
داده شد. در دادگاه ژاپني موضوع به صورت قتل غيرعمد و يك حادثه طرح شد و نهايتاً جرارد به ۳ سال حبس تعليقي 
و خلع درجه به سرباز عادي محكوم شد. چندي بعد جرارد همراه با همسر ژاپني خود به آمريكا بازگشت و از طرف 
دولت آمريكا مبلغ ۱۷۴۸/۳۲ دلار غرامت به همسر او پرداخت شد. او هنگام دريافت اين وجه اظهار داشت: «من به 

خاطر اين پول از شما تشكر نمي كنم.» (م. با بهره از اطلاعات مندرج در:
 (http://en. wikipedia. org/wiki/Girard-Incident, Time, June 17, 1957, Time, October 7, 1957.

23- New York Times, May 25, 1957, p. 3. June 5, 1957, p. 4. June 28, 1957, p.1. July 3, 1957, p.1. July 10, 1957, 

p. 1. July 11. 1957, p. 8, July 12, 1957. p.1, and July 18, 1957. p.1; US, Congress, Senate, Committee on 

Armed Services, William S. Girard Gare Hearings before a sub-committee of the Committee on Armed 

Services, 85th Cong., 1st sess., 1957, and US, Congress, House, Committee on Foreign Affairs, House 

Joint Resolution 16, H. Rept. 678, 85th Cong., 1st sess., 1957 House Misellaneous Reports o Public Bills, 

Vol Ⅲ. 

24- Frank Townsend Bow (1901-1972).

ــدگان و كنگره از ژانويه ۱۹۵۱ تا  ــو از نمايندگان حزب جمهوريخواه آمريكا در مجلس نماين ــند ب  فرانك تاونس
ــگاه كلمبيا به  ــته حقوق در دانش نوامبر ۱۹۷۲ بود. وي در ۱۹۰۱ در اوهايو به دنيا آمد. تحصيلات خود را در رش
پايان برد و از ۱۹۲۳ وارد عرصه قضاوت شد. در ۱۹۲۹ به سمت معاون دادستان ايالت اوهايو منصوب شد. در 
۱۹۳۲ به استخدام يك ايستگاه راديويي درآمد و در جريان جنگ جهاني دوم به عنوان خبرنگار جنگ در خاور 
ــس نمايندگان گرديد. او از طرفداران  ــت. از ۱۹۵۱ به عنوان نماينده وارد مجل ــژه فيليپين فعاليت داش دور و بوي
ــد در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۲  ــيزدهمين دوره حضور در كنگره را مي گذران ــاور بود و هنگامي كه س ــت دي آيزنه دواي

(http://en. wikipedia. org/wiki/Frank - T - Bow م. به نقل از) .درگذشت
25- Peter Wallace Jr. Rodino (1909 - 2005).

ــكده حقوق دانشگاه نيويورك  ــي آمريكا به دنيا آمد. در ۱۹۳۷ از دانش  پيتر والس رادينو در ۷ ژوئن ۱۹۰۹ در نيوجرس
فارغ التحصيل شد و وارد عرصه وكالت شد. با آغاز جنگ جهاني دوم به جبهه اروپا و به طور خاص ايتاليا اعزام شد. 
در ۱۹۴۹ از حزب دمكرات وارد كنگره شد و تا ۳ ژانويه ۱۹۸۹ در اين سمت باقي بود. از ۱۹۸۹ به تدريس در دانشگاه 

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...
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سيتون هال در رشته حقوق پرداخت. او در ۷ مي ۲۰۰۵ در وست اورنج نيوجرسي درگذشت. (م. برگرفته از اطلاعات 
.(http://bioguide. congress. gov مندرج در

26- US. Congress, House, 85th Cong., 2nd sess., May 13, 1958, Congressional Record, CIV pp. 8617-19: 

US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ, Hearing before a sub-

committee of the Committee on Armed Services, 85th Cong., 2nd sess., 1958: US, Congress, House, 

86th Cong., 1st sess., January 9, 1959, Congressional Record, CV, p. 721; and US. Congress, House, 

86th Cong., 2nd sess., January 20. 1960, Congressional Record, CVI, P. 946.

27- US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ , Hearing before a sub-

committee of the committee on Armed Services, 86th Cong., 1st sess., 1959, p. 27.

ــاقط كردن دولت دكتر محمد مصدق توسط آمريكاييها و واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره دارد كه در آن  ــنده به س ۲۸- نويس
فضل االله زاهدي با طرح پيش بيني شده از سوي آمريكاييها دولت مردمي دكتر مصدق كه حمايت روحانيت را هم پشت 
سر داشت ساقط كرد و خود جانشين وي شد و به اين ترتيب كاملاً طبيعي است دولتي كه با طرح آمريكايي روي كار 

مي آيد در هماهنگي كامل با مواضع آمريكا در قالب جنگ سرد قرار خواهد داشت. (م.)
ــد، در عراق از آن با عنوان انقلاب ۱۴ ژوئيه يا تموز ياد  ــنده از آن با عنوان كودتا در عراق ياد مي كن ــه كه نويس ۲۹- آنچ
مي شود. در جريان اين رخداد شماري از افسران ارتش در عراق نظام پادشاهي ميراث استعمار انگلستان را كه به طور 
سنتي در حوزه غرب قرار مي گرفت ساقط كرده و با ايجاد شكلي از جمهوري نظامي شبيه به آنچه كه ناصر در مصر 
ــران آزاد در عراق با اعلام برخي شعارهاي سوسياليستي در زمره اقمار شوروي  ايجاد كرده بود به وجود آوردند. افس

در خاورميانه قرار گرفتند. (م.)
ــكيل شد. كشورهاي  ــم تش ــوروي و نفوذ ماركسيس ــرد و با هدف مبارزه با ش ۳۰- اين پيمان در ۱۳۳۴ دوران جنگ س
ــالها بيش از آنكه آمريكا از نفوذ  ــتان اعضاي پيمان بغداد بودند. در آن س ــتان زيرنظر انگلس ايران، عراق، تركيه و پاكس
ــوروي در خاورميانه نگران باشد، جمال عبدالناصر زبان مشترك اعراب، انگلستان را به وحشت انداخته بود. براي  ش

پيشگيري از نفوذ و گسترش نهضت مصر، ايران مي بايست در رأس پيمان نظامي بغداد باشد.
 پيمان بغداد متعاقب كودتاي  عبدالكريم قاسم در عراق ـ ۲۳ تير ۱۴/۱۳۳۷ ژوئيه ۱۹۵۸ ـ ضربه اساسي ديد. قاسم كه 
يك نظامي چپگرا بود به اين پيمان روي خوش نشان نداد، در نتيجه مركزيت پيمان به آنكارا انتقال يافت و بعدها با 

خروج بغداد از آن به پيمان سنتو شهرت يافت.
 تفاوت پيمان بغداد با پيمان سعدآباد كه در ۱۳۱۶ش ميان ايران، تركيه و افغانستان به امضا رسيد در اين بود كه در آن 
پيمان اين سه كشور متعهد شده بودند به خاك يكديگر تعرض نكنند ولي در پيمان بغداد، همكاريهاي متقابل نظامي 

پيش بيني شده بود. (م.)
۳۱- منظور از پيمان دوجانبه اشاره به قرارداد دوجانبه دفاعي ايران و آمريكا دارد كه در آنكارا ميان سرلشكر حسن ارفع از 
ايران و فليچر وارن از سوي دولت آمريكا به امضا رسيد. به موجب اين موافقتنامه آمريكا متعهد شد در صورت حمله 

نظامي به ايران از اين كشور حمايت نظامي به عمل آورد. (م. به نقل از روزنامه اطلاعات ۱۳۳۷/۱۲/۱۴).
32- Rouhollah Ramezani, The Persian Gulf: Iran’s Role (Charlotterville: University Press of Virginia, 

1972), pp. 106-7.

ــار وزارت دفاع [آمريكا] براي دستيابي به يك توافقنامه  من درباره تبيين ارتباط موقت ميان پيمان دوجانبه و آغاز فش
جايگاه حقوقي نيروها با ايران، مديون استاد رمضاني هستم. 

۳۳- نويسنده اشاره به اعطاي حق كاپيتولاسيون به اتباع روسيه در جريان قرارداد تركمانچاي دارد كه پس از سقوط تزارها 
ــيه شوروي و به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو گرديد. لكن از آنجا  ــيه در ۱۹۲۱م (۱۲۹۹ش) از طرف روس در روس
كه اين معاهده ۹۹ ساله بود، رضاخان در اقدامي نمايشي در ۱۳۰۷ش (۱۹۲۸م) بار ديگر لغو كاپيتولاسيون را در پايان 
۹۹ سال اعلام داشت. اين اعلام در ۲۰ ارديبهشت ۱۳۰۷ رخ داد و درست در همان روز وزارت خارجه در نامه اي به 
ــور از آزاديهاي گذشته  «رابرت هانري كلايو» وزيرمختار انگليس در تهران، به دولت وي اطمينان داد كه اتباع آن كش
همچنان برخوردارند. اين نامه در ۱۸ بند شامل تعهد نظام قضايي ايران بر حفظ حقوق، اختيارات و اموال اتباع انگليسي 
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نيز مي شد. در همان روز، نامه ديگري مبني بر  تداوم آزادي عمل ميسيونرهاي مذهبي نيز به سفارت ارسال شد. نامه هاي 
ــت براي سفارت آمريكا و آلمان ارسال گرديد و بعدها قراردادهايي با فرانسه،  ــابهي نيز در ۲۴، ۲۵ و ۲۶ ارديبهش مش
سوئد و دانمارك نيز به امضاء رسيد كه هدف همگي آنها احياء مقررات كاپيتولاسيون بود. (م. به نقل از: اسناد معاهدات 

دوجانبه ايران با ساير دول، ج سوم، ص ۲۷۳، سندهاي ۱۰۸، ۱۱۱ و ج دوم، ص ۱۲، سندهاي ۵ و ۹).
34- New York Times, Jenuary 3, 1960, p. 9.

ــت و گاه بسته به  ــورهاي جهان، از جمله خود آمريكا، مجازات قتل نفس، اعدام يا حبس ابد اس ۳۵- تقريباً در تمام كش
شرايط پرونده، نظير عمد يا غيرعمد بودن قتلي كه رخ داده، در حكم صادره تغييرات محدودي رخ مي دهد. احكامي كه 
در دو نمونه يادشده از سوي نويسنده ذكر شده، حكايت از برقرار بودن نوعي كاپيتولاسيون غيررسمي در دادگاههاي 
ايران در آن دوران است. جريمه نقدي چند صد دلاري و يا چند ماه حبس براي قتل يك انسان، تاوان خنده داري است 

كه بيشتر شبيه جايزه است تا مجازات! (م.)
36- US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ Hearing before a sub-

committee of the Committee on Armed Services, 86th Cong., 2nd Sess., 1960, pp. 9-10 and 25.

۳۷- مراد نويسنده از مخالفتهاي قدرتمند داخلي، فعاليتهاي جبهه ملي دوم در سال ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ است كه تعبير «قدرتمند» 
براي آن قدري اغراق آميز است.

 جبهه ملي دوم در سي ام تيرماه ۱۳۳۹ تشكيل شد و در اولين اقدام خود براي تأمين آزادي انتخابات، درخواست ملاقات 
و مذاكره با نخست وزير شريف امامي را نمود. اين ملاقات در تاريخ ۲۴ آذرماه ۱۳۳۹ برگزار و رهبران جبهه علاوه بر 
تقاضاي فوق خواستار آزادي مطبوعات و اجتماعات شدند. اين ملاقات به نتيجه رضايت بخشي منجر نشد. به دنبال 
ــت امتياز و انتشار روزنامه و آگهيهاي انتخاباتي، طرفداران  عدم موافقت دولت با تقاضاي برگزاري ميتينگ، درخواس
جبهه در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۳۹ در اعتراض به سلب آزاديها و جلب توجه و پشتيباني مردم، در تالار قرائتخانه كتابخانه 

مجلس سنا متحصن شدند كه دولت آنان را بازداشت كرد.
 جبهه ملي در اقدامي ديگر پس از كشته شدن يك معلم به نام «ابوالحسن خانعلي» ـ متعاقب اعتصاب معلمين تهران در 
دوازدهم ارديبهشت ۱۳۴۰ ه  . ش در اعتراض به شرايط كار و كمبود حقوق ماهيانه ـ با صدور اعلاميه اي تحت عنوان 

«دولت معلم كش» از مردم براي ادامه مبارزه براي كسب آزادي دعوت كرد.
 پس از كناره گيري شريف امامي در شانزدهم ارديبهشت ۱۳۴۰ ه .. ش دكتر علي اميني از رفرميستهاي محافظه كار هيأت 

حاكمه، با طرح مسائل توده پسند اصلاحات ارضي، مبارزه با فساد و اصلاح اوضاع اقتصادي كشور، به قدرت رسيد.
 جبهه ملي براي ارزيابي نظر دكتر اميني نسبت به جبهه و درك صحت و سقم وعده هاي وي مبني بر آزادي اجتماعات و 
سنجش توان و قابليت بسيجي خود درخواست تشكيل ميتينگ نمود كه مورد موافقت قرار گرفت. ميتينگ بعد از ظهر 
بيست و هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۴۰ ه  .ش در ميدان جلاليه (پارك لاله فعلي) با اجتماع تقريبي هشتاد هزار نفر برگزار 
شد. دكتر اميني از اين گردهمايي آموخت كه اولاً در ارزيابي حمايت مردمي از جبهه ملي به خطا رفته است و ثانياً اين 
نكته آشكار گرديد كه جبهه ملي از لحاظ سازمان رهبري دچار ضعف بوده و رهبران آن بر سر تعيين خط مشي سياسي 

جبهه از وحدت نظر برخوردار نيستند.
 آغاز رويارويي و مقابله جبهه ملي با دكتر اميني به ميتينگ جبهه به مناسبت سالروز سي ام تيرماه ۱۳۳۱ و فاتحه  خواني بر 
مزار شهيدان آن واقعه و مخالفت دولت با برگزاري آن برمي گردد. جبهه بدون توجه به مخالفت دولت تصميم قاطع به 
اجراي ميتينگ گرفت. در نتيجه تظاهرات به برخورد مأمورين انتظامي با تظاهركنندگان و دستگيري حدود ۶۰ تن از جمله 
دكتر سعيد فاطمي، دكتر صديقي و برخي از دانشجويان انجاميد. از اين پس بويژه از اوايل شهريور ۱۳۴۰ه  . ش جبهه 
ملي در نشريات و اجتماعاتش دولت را به دليل خودداري از انجام انتخابات و اعمال محدوديت در آزادي تجمعات مورد 
انتقاد قرار داد. هدف عمده و اساسي جبهه از انتقاد برگزاري انتخابات آزاد و فوري و در غير اين صورت كناره گيري 
نخست وزير بود. رويارويي مقدماتي فوق در نهايت به حادثه بهمن ماه دانشگاه تهران و رويارويي شديد جبهه ملي و 
دولت انجاميد. رويارويي و اختلافي كه مطلوب شاه بود چون به ضعف هر دو انجاميد. متعاقب آن ۱۵ تن از رهبران 

جبهه ملي دستگير شدند و با تضعيف جبهه دولت اميني نيز از كار بركنار گرديد.
ــداالله علم به جاي دكتر اميني و به دنبال يك دوره مذاكرات ناموفق بين جبهه ملي و دربار   پس از روي كار آمدن اس

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...



۱۹۶۱۹۷

و اصرار جبهه بر شرايط خود مانند: اجراي كامل قانون اساسي، آزاد بودن انتخابات مجلس شوراي ملي و سنا و ساير 
انتخابات در سرتاسر كشور و عدم مداخله شاه در اموري كه مسئوليت آنها بر طبق قانون اساسي به عهده دولت است و 
عدم پذيرش اين پيشنهادها از سوي شاه چند ماه بعد كليه اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي دستگير شدند و عملاً جبهه 

.(http://www.irdc.org/article.asp?id=1378 :م. با بهره از مطالب مندرج در) .دوم به نقطه پايان فعاليتهاي خود رسيد
38- New York Times, March 11, 1961, p. 3, March 15, 1961, p. 14, and July 22, 1961, p.20; and 

Theodore Sorenson, Kennedy (New York: Harper & Row, 1965), pp. 546-57.

39- US, Department of State, United State Treaties and Other International Agreements, Vol. ⅩⅨ , pt. 6, 

TIAS No. 6594, p. 7526; and United Nations, Treaty Series, Treaties and International Agreements 

Registered or Filed and Reported with the Secretariat of the United Nations, Vol, 500 (1964), No. 

7310, “Vienna Convention on Diplomatic Relations,” April 18, 1961, pp. 95-126.

40- Sorenson, Kennedy, p. 628n.

41- New York Times, March 22, 1962, p.4, April 13, 1962, p. 1, and April 14, 1962, p.1.

۴۲- منظور نويسنده از ايفاي نقش «مستقل تر» را مي بايد در فضاي جهان دو قطبي آن دوران تفسير كرد. در آن دوران كمتر 
كشوري را مي توان سراغ كرد كه به معناي واقعي مستقل بوده باشد. بويژه درباره كشورهاي در حال توسعه اين موضوع 
بسيار بارز است. در آن دوران خروج يك كشور از حيطه تسلط ابرقدرت غرب، به معناي پيوستن به ابرقدرت شرق 
ــني در اين باره اند. آنچه كه نويسنده در اين جا مورد  ــوريه، مصر، كره و... مثالهاي روش بود و بالعكس. كوبا، عراق، س
اشاره قرار مي دهد، چراغ سبزهاي شاه به شوروي در قالب قرارداد ذوب آهن اصفهان و برخي قراردادهاي تجاري ديگر 

با اين كشور در تلافي كم محلي آمريكاييها به او در آمريكاست. (م.)
۴۳- ذكر رقم ۲۵۰/۰۰۰ استقبال كننده دور از ذهن مي نمايد. بر اساس آمارهاي موجود جمعيت تهران و حومه در آن مقطع 
حدود دو و نيم ميليون نفر بوده است و گردآمدن يك دهم اين جمعيت براي موضوع يادشده، با عنايت به امكانات 

حمل و نقل، ظرفيت خيابانها، و نيز وسايل اطلاع رساني آن روزگار دور از واقعيت است. (م.)
44- Ramesh Sanghvi, Aryamehr: The Shah of Iran (London: Mac Millan, 1968), pp. 273-78; Rouhollah K. 

Ramazani, “The Changing United States Policy in the Middle East,” Virginia Quarterly Review, XL (1964), 

PP. 636-82; New York Times, August 25, 1925, p. 5, and August 26, 1962, p. 7; and Rouhollah K. Ramazani, 

“Iran’s Changing Foreign Policy: A Preliminary Dscussion,” Middle East Journal, ⅩⅩⅣ (1970), p. 432.

45- US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ, Hearing before a sub-

committee of the Committee on Armed Services, 87th Cong., 2nd sess., 1962, pp. 3 and 32.

ــدودي فروكش كرد. كندي و  ــدي در آمريكا، بحران در روابط دو ابرقدرت تا ح ــت جمهوري جان كن ــا آغاز رياس  ب
خروشچف در سال ۱۳۴۰ در وين با يكديگر ديدار كردند. مهمترين دستاورد اين ملاقات، آغاز مذاكره در مورد متوقف 
كردن آزمايشهاي اتمي بود كه دو سال بعد به امضاي پيمان مسكو منجر شد. از سوي ديگر با افزايش قدرت نظامي 
ــكي  ــكهاي دوربرد جديد، اهميت پايگاههاي موش آمريكا در دوران كندي و به كارگيري زيردريايي هاي اتمي و موش
منطقه اي تا حدود زيادي كاهش يافته بود. ايالات متحده در سال ۱۳۴۱ موشكهاي دريا به زميني را آزمايش كرد كه با 
استفاده از آن قادر بود از مديترانه، اهدافي را در مسكو، لنينگراد، اوكراين و حتي آسياي مركزي مورد حمله قرار دهد. 
در واقع تعهد ايران در شهريور ۱۳۴۱ يك تغيير استراتژيك نبود زيرا آمريكا قصد و نيازي براي استقرار پايگاه موشكي 

در خاك ايران نداشت.
ــفارت شوروي چنين بود: «وزارت امور خارجه شاهنشاهي با اظهار تعارفات خود به  ــت عباس آرام به س  متن يادداش
سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، پيرو مذاكرات قبلي لازم مي داند به اطلاع آن سفارت كبرا برساند 
كه دولت شاهنشاهي براي اعلام حسن نيت خود و تشييد مباني دوستي دو كشور مايل است به وسيله اين يادداشت به 
دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اطمينان بدهد كه به هيچ كشور خارجي حق داشتن هر نوع پايگاه موشك 

در خاك ايران را نخواهد داد.» (م. با بهره از مطالب مندرج در: 
.(http://omidparsanejad.blogspot.com/2004- 08 - 22- archive.htm ،«پارسانژاد، اميد، «سياست مستقل ملي 



۱۹۶۱۹۷

۴۶- در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷، ماده ۵۵ در تعريف وقف اينگونه آمده است: «وقف عبارت است از اينكه عين مال 
حبس و منافع آن تسبيل شود.» اين جمله به اين معناست كه واقف (وقف دهنده) در مدت وقف، حق هيچ گونه دخل 
و تصرفي در عين موقوفه ندارد. يعني واقف حق ندارد كه مال موقوفه را بفروشد يا اينكه هرگونه نقل و انتقال حقوقي 
نسبت به مال موقوفه انجام دهد يا تصرفي در مال موقوفه بكند كه منافي وقف باشد و وقف در صورتي صحيح است 
كه منظور واقف از وقف، حبس عين به منظور قرب الهي و في سبيل االله باشد و از آنجا كه وقف از جمله عقود لازم 
است، بعد از انعقاد وقف، واقف نمي تواند از آن برگردد و اختيار هرگونه تصرفي در عين موقوفه را از دست مي دهد. 
اين است كه ماده ۶۱ قانون مدني در عبارتي مفصل بيان مي كند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض 
لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را 
داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد 

يا خود به عنوان توليت دخالت كند.»
 در اينجا آنچه كه نويسنده از آن با عنوان «صاحب اختياران املاك بزرگ وقفي» ياد كرده، اشاره به توليت موقوفات دارد 
كه برخي از واقفين آنها را به روحانيون مورد اعتماد خود واگذار مي كنند. بديهي است بنا به آنچه كه در متن قانون ذكر 

شده، توليت به معناي ثروت يا مالكيت براي فرد متولي نيست.
ــته است كه با تعاريف سنتي و بومي در ايران متفاوت است. (م. با بهره  ــنده به قضاوت از منظر يك غربي نشس  نويس

.(http://fa.wikipedia.org اطلاعات مندرج در مدخل وقف در
۴۷- آنچه كه روحانيت در آن مقطع با آن مخالف بود بهره برداري از زن مسلمان به عنوان ابزاري در دست سرمايه داران 
و سودجويان آن روزگار بود كه شأن و جايگاه والاي او را ناديده انگاشته و از او براي جلب مشتري بهره مي بردند. 
ــواد و فاقد آمادگيهاي لازم براي  ــخن از برابري حقوق زن و مرد در جامعه اي كه بيش از نيمي از جمعيت آن بي س س
دفاع حق و شأن خود است، صرفاً شعاري براي ارائه يك ژست مدرن از سوي پهلوي براي جلب نظر غرب بود. پس 
از انقلاب و قرار گرفتن روحانيت در رأس حاكميت، همين تساوي اجتماعي ضمن حفظ حرمت بانوان برقرار شده و 
ايشان در صحنه هاي گوناگون اجتماعي، هنري و سياسي حتي در سطوح عالي حاكميت چون دولت و مجلس حضور 

جدي دارند. (م.)
۴۸- منظور قيام خونين ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است. (م.)

49- Ramezani, “Iran’s Changing Foreign Policy,” p. 426.

50- US, Department of State, United State Treaties and Other International Agreements, Vol ⅩⅨ , pt. 6, TIAS 

no. 6594, 1968, pp. 7528 and 7531-32; and US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation 

of Article Ⅶ , Hearing Before a sub-committee of the Committee on Armed Services, 88th Cong., 1st sess., 

1963, p.2.

51- Ramezani, “Iran’s Changing Foreign Policy,” pp. 433-35.

52- Peter Avery, “Iran 1964-8: The Mood of Growing Confidence,” The World Today, ⅩⅩⅣ (1968), pp. 

453-66.

53- New York Times, January 16, 1964, p. 3, June 5, 1964, p. 3, and June 6, 1964, p.3; and E.A. Bayne, Persian 

Kingship in Transition: Conversations with a Monarch Whose Office is Traditional and Whose Goal is 

Modernization (New York: American Universities Field Staff, 1968), pp. 215 and 221.

54- US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation of Article Ⅶ , Hearing Before a sub-

committee of the Committee on Armed Services, 88th Cong., 2nd sess., 1964..

۵۵- ئي. اي. باين، تغيير سريع در سياست آمريكا و اعطاي مصونيت فرامرزي را شرح داده لكن اين دو را به طور مشخص 
ــم مربوط نمي كند. در عوض، او اعطاي مصونيت فرامرزي را به عنوان ما به ازاي «به تأخير افتاده» اي مي بيند كه  ــه ه ب

ايالات متحده در برابر كمكهاي نظامي پيشين به چنگ آورده است. ببينيد:
Persian Kingship in Transition, pp. 204, 215, and 221.

۵۶- شمار نمايندگان در منابع ديگر ۶۱ مخالف در برابر ۷۴ موافق و شمار نمايندگان حاضر ۱۳۶ نفر ذكر شده است. لازم 
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به ذكر است كه شمار كل نمايندگان ۱۸۸ نفر بوده و رأي گيري به طور مخفي انجام گرفته است. (م.)
57- Christian Science Monitor, November 20, 1964, p. 4.

براي متن ماده ۳۷، ببينيد:
UN, Treaty Series, Vol. 500 (1964), p. 116.

۵۸- سندي كه در وزارت امور خارجه ايران تهيه شده و در منابع نيز آمده است با آنچه كه نويسنده در اختيار داشته اندكي 
متفاوت است. از اين رو عين سند را در اينجا مي آوريم:

ــم آن كه در تاريخ ۱۳۴۲/۱۰/۲۵ به  ــماره ۲۱۵۷۴/۲۲۹۱/۱۸ دولت و ضمائ ــور خارجه با توجه به لايحه ش  «وزارت ام
مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود كه رئيس و اعضاي هيأت مستشاري نظامي ايالات متحده آمريكا 
را در ايران كه به موجب موافقتنامه هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي باشند از مصونيتها و معافيتهايي كه 

شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند F ماده اول قرارداد وين مصوب مي باشد برخوردار نمايد.
 ماده واحده فوق در جلسه علني مجلس سنا به تاريخ شنبه سوم مرداد ۱۳۴۳ به تصويب رسيد.»

 پيشنهاد تصويب كاپيتولاسيون در اسفند ۱۳۴۰ از سوي سفارت آمريكا به دولت اميراسداالله علم داده شد. اين پيشنهاد 
در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در كابينه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصويب رسيد. سپس در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلي 
منصور نخست وزير وقت اين لايحه را به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند. (م. با بهره از 

.(http://www.irdc.ir/article.asp?id=707 و http://fa.wikipedia.org مطالب مندرج در: مدخل كاپيتولاسيون در
59- US, Department of State, United State Treaties and Other International Agreements, Vol ⅩⅨ , pt. 6, TIAS 

no. 6594, 1968, pp. 7535 and 7537-38.

۶۰- اين نتيجه گيري بر اساس مشاهدات شخصي نويسنده طي دو سال در ايران است. تمام وابستگان پرسنل وزارت دفاع 
آمريكا كارتهاي شناسايي زردرنگي با خود حمل مي كنند كه به «كارتهاي مصونيت» موسومند و كاملاً شبيه كارتهايي 
هستند كه كاركنان سفارتخانه با خود حمل مي كنند. اين كارتها به فارسي چاپ شده اند و يك قطعه عكس قطع گذرنامه 
متعلق به صاحب كارت روي آن الصاق شده است. نظاميان ترديدي ندارند كه بستگان آنها نيز از همان امتيازات كاركنان 

سفارتخانه برخوردارند.
۶۱- كنوانسيون وين در ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ به تصويب مجلس سنا رسيد. جستجوي مترجم براي دريافتن اينكه در ۱۴ بهمن 
ــت كه در بهمن ۱۳۴۳ حسنعلي منصور  ــت، بي نتيجه بود. اما گفتني اس ۱۳۴۳ (۳ فوريه ۱۹۶۵) چه اتفاقي رخ داده اس

ترور شده و اميرعباس هويدا به نخست وزيري منصوب مي شود. (م.)
62- US, Department of State, Bulletin, March 29, 1965, p. 477; US, Congress, Senate, Committee on Armed 

Services, Operation of Article Ⅶ , Hearing before a sub-committee of the Committee on Armed Services, 

89th Cong., 1st sessl, pp., 2 and 13-14; and US, Congress, Senate, Committee on Armed Services, Operation 

of Article Ⅶ , Hearing before a sub-committee of the Committee on Armed Services, 89th Cong., 2nd sess., 

1966, p. 2. 

۶۳- نويسنده ظاهراً به خاطر بي اطلاعي از فضاي واقعي جامعه ايران، صرفاً به ذكر اعتراضات صوري در محافل رسمي 
اكتفا مي كند، حال آنكه جدي ترين مخالفت در اين باره از سوي امام خميني(ره) رخ نمود. در پي اين مصوبه، ايشان 
در سخنراني چهارم آبان ۱۳۴۳ خود تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار دادند. پيش از سخنراني، شاه براي 
بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي (روز تولد محمدرضا پهلوي)، نماينده اي را به قم اعزام كرد، اما ايشان 
نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهم ترين سخنرانيهاي خود را در حضور جمع كثيري از 

روحانيون و مردم قم ايراد كردند.
  اين نطق بسان محاكمه دخالتهاي غيرقانوني هيأت حاكمه آمريكا در ايران بود. ايشان در آغاز سخنان خود اين گونه 
گفتند: «... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني را به مجلس 
ــان، با كارمندهاي  ــاران نظامي آمريكا با خانواده هايش بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستش
فني شان با كارمندان اداري شان، با خدمه شان... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي كنم، 
اي ارتش ايران من اعلام خطر مي كنم، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي كنم... واالله گناهكار است كسي كه فرياد 



۱۹۸۱۹۹

نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...». 
در پي اين سخنراني ايشان به عراق تبعيد شدند. 

.(http://www.irdc.ir/article.asp?id=707 :م. با بهره از مطالب مندرج در) 
۶۴- براي جزئيات ببينيد:

Ramazani, The Persian Gulf: Iran’s Role.

۶۵- دوره اي كه نويسنده در اينجا به آن پرداخته است دوره نزاع جدي ميان اعراب و اسرائيل است و بديهي است وجود 
يك متحد قدرتمند براي آمريكا در منطقه همچون ايران بهترين تكيه گاه براي اسرائيل بود كه از جانب كشورهاي عربي 
و مسلمان منطقه طرد شده بود. به واسطه نفوذي كه صهيونيستها در دستگاه حكومتي آمريكا دارند امنيت اسرائيل براي 

آمريكا همواره ارزشي دست كم برابر با امنيت خليج فارس داشته است. (م.)
۶۶- نويسنده كاپيتولاسيون را تا حد جرائم رانندگي پائين مي آورد. حال آنكه طبق مفاد كنوانسيون وين، موضوع مصونيتها 

بسيار فراتر از اين حد است. اين نگاه حاكي از ناديده انگاشتن واقعيتهاست. (م.)

جايگاه حقوقي نيروهاي آمريكا در ايران...


